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 دنیاى بھتر  یک
 حکمتیست -حزب کمونیست کارگری برنامھ  

ایران در ژوئیھ   حزب کمونیست کارگرىپیش نویس برنامھ در کنگره اول  
) بھ تصویب رسید. کنگره از منصور حکمت کھ سند پیش ١٣٧٣(تیر    ١٩٩٤

آماده کند و براى  نویس را تھیھ کرده بود خواست کھ متن نھائى برنامھ را 
تصویب در اختیار کمیتھ مرکزى حزب قرار دھد. پلنوم دوم کمیتھ مرکزى در 

ط منصور حکمت را مورد ) متن ارائھ شده توس٧٣(آبان    ٩٤تاریخ نوامبر  
بررسى قرار داد و بعد از اصلاحاتى متن حاضر را تصویب نمود. این متن  

«انترناسیونال»، نشریھ    ١٧) در شماره  ٧٣(اسفند    ٩٥اولین بار در مارس  
(اردیبھشت   ٩٦ایران، و پس از آن در تاریخ مھ    حزب کمونیست کارگرى

 .) بھ صورت کتاب منتشر شد٧٥
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 یک دنیاى بھتر 
  حکمتیست -حزب کمونیست کارگری برنامھ 

١ 
 
4 

 بنیاد ھاى اجتماعى و فکرى کمونیسم کارگرى
5 

 یک دنیاى بھتر 
6 

انسانھا در طول تاریخ جامعھ تغییر جھان و ایجاد دنیایى بھتر یک امید و آرمان ھمیشگى  
بشرى بوده است. علیرغم رواج ایده ھاى قدرگرایانھ و خرافى اعم از مذھبى و غیر 
بھ نحوى علاج  ایده ھایى کھ ھریک  امروز،  دنیاى باصطلاح مدرن  مذھبى حتى در 
ناپذیرى و مقدر بودن وضع موجود را تبلیغ میکنند، زندگى واقعى و عمل روزمره توده 

مردم ھمواره حاکى از یک امید و باور عمیق بھ امکان پذیرى و حتى اجتناب   ھاى وسیع
ناپذیرى یک آینده بھتر است. این امید کھ دنیاى فردا میتواند از محرومیت ھا و مشقات 
انسان ھا، چھ   امروز  اعتقاد کھ عمل  این  باشد،  امروز رھا  و کمبودھا و زشتى ھاى 

ن دنیاى فردا موثر است، یک نگرش ریشھ دار جمعى و چھ فردى، در تعیین چند و چو 
 .و قدرتمند در جامعھ است کھ زندگى و حرکت توده ھاى وسیع مردم را جھت میدھد

 
کمونیسم کارگرى قبل از ھر چیز بھ اینجا تعلق دارد، بھ امید و اعتقاد انسان ھاى بیشمار 

، بدست خود انسان، و نسلھاى پى در پى بھ اینکھ ساختن یک آینده بھتر، یک جھان بھتر
 .و میسر است ضرورى
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 آزادى، برابرى، رفاه 
9 

تصویر ھمھ از یک زندگى مطلوب و یک دنیاى ایده آل بیشک یکى نیست. اما با اینھمھ 
بعنوان   دائما  بشرى  جامعھ  سالھ  ھزار  چند  تاریخ  طول  در  معینى  مفاھیم  و  مقولات 

مختلف برجستھ و تکرار شده اند،  شاخص ھاى سعادت انسان و تعالى جامعھ بھ طرق  
تا حدى کھ دیگر بعنوان مفاھیمى مقدس در فرھنگ سیاسى توده مردم در سراسر جھان  

 .جاى گرفتھ اند. آزادى، برابرى، عدالت و رفاه در صدر این شاخص ھا قرار دارند
10 

کمونیسم  میدھند.  تشکیل  را  کارگرى  کمونیسم  معنوى  بنیادھاى  آلھا  ایده  ھمین    دقیقا 
کارگرى جنبشى براى دگرگونى جھان و برپایى جامعھ اى آزاد، برابر، انسانى و مرفھ  

 .است
11 

 :طبقاتى مبارزه
 پرولتاریا و بورژوازى

13 
کمونیسم کارگرى اما فرقھ مصلحین خیالپرداز و قھرمانان مشتاق نجات بشریت نیست. 

خردمندانى خیراندیش نیست. جامعھ کمونیستى الگو و نسخھ اى ساختھ و پرداختھ ذھن  
کمونیسم کارگرى جنبشى است کھ از بطن خود جامعھ سرمایھ دارى معاصر برمیخیزد 

 .و افق و آرمانھا و اعتراض بخش عظیمى از ھمین جامعھ را منعکس میکند
14 

تاریخ کلیھ جوامع تاکنونى تاریخ مبارزه و کشمکش طبقاتى است. جدالى بى وقفھ، گاه 
پنھان، میان طبقات استثمارگر و استثمار شونده، ستمگر و تحت ستم در آشکار و گاه  

ادوار و جوامع مختلف در جریان بوده است. این جدال طبقاتى است کھ منشاء اصلى  
 .تحول و تغییر در جامعھ است

15 
برخلاف جوامع پیشین کھ عموما بر سلسلھ مراتب طبقاتى و قشربندى ھاى پیچیده اى 

جامعھ مدرن سرمایھ دارى تقسیم طبقاتى را بسیار ساده کرده است. جامعھ بنا شده بودند،  
دو  محور  بر  کلى  بطور  گسترده،  کار  تقسیم  و  مشاغل  وسیع  تنوع  علیرغم  معاصر، 
است:   یافتھ  سازمان  اند  گرفتھ  قرار  یکدیگر  رودرروى  کھ  اصلى  طبقاتى  اردوگاه 

 .کارگران و سرمایھ داران، پرولتاریا و بورژوازى
16 

ھاى   کشمکش  کلیھ  مبناى  و  سرمنشاء  سطح  ترین  اى  پایھ  در  اردوگاه  دو  این  تقابل 
اقتصادى، سیاسى و حقوقى و فکرى و فرھنگى متنوعى است کھ در جامعھ معاصر در 
و   فرھنگى  بلکھ حتى زندگى  اقتصادى جامعھ،  و  فقط حیات سیاسى  نھ  است.  جریان 

قلمروھایى   بظاھر  کھ  امروز  انسان  علمى  و  بنظر فکرى  طبقاتى  ماوراء  و  مستقل 
میرسند، مھر این صفبندى محورى در جامعھ مدرن سرمایھ دارى را بر خود دارند. 
اردوى پرولتاریا، اردوى کارگران، با ھمھ تنوع افکار و ایده آلھا و گرایشات و احزابى 
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تحت کھ در آن وجود دارد، نماینده تغییر و یا تعدیل نظام موجود بھ نفع توده محروم و  
ستم در جامعھ است. اردوى بورژوازى، باز با کلیھ مکاتب و احزاب سیاسى و متفکرین 
و شخصیت ھاى رنگارنگش، خواھان حفظ ارکان وضع موجود است و در مقابل فشار 
امتیازات  و  قدرت  و  دارى  سرمایھ  نظام  از  کارگرى  طلبى  مساوات  و  آزادیخواھى 

 .اقتصادى و سیاسى بورژوازى دفاع میکند
17 

کمونیسم کارگرى از این مبارزه طبقاتى سر بر میکند. صفى در اردوگاه پرولتاریاست. 
کمونیسم کارگرى جنبش انقلابى طبقھ کارگر براى واژگونى نظام سرمایھ دارى و ایجاد 

 .یک جامعھ نوین بدون طبقھ و بدون استثمار است
18 

 کمونیسم کارگرى
19 

تى آرمان محو طبقات و استثمار، ویژه کمونیسم  اما، نھ فقط آزادى و برابرى، بلکھ ح
کارگرى نیست. این آرمان ھا پرچم جنبش ھاى مختلف طبقات و اقشار محروم در جوامع 
پیشین ھم بوده اند. آنچھ کمونیسم کارگرى را بعنوان یک جنبش و یک آرمان اجتماعى  

ینست کھ چھ از نظر از تلاش ھاى آزادیخواھانھ و مساوات طلبانھ پیشین متمایز میکند، ا
یعنى  دارى،  سرمایھ  برابر  در  فکرى  و  آرمانى  نظر  از  چھ  و  اجتماعى  و  عملى 

 .متاخرترین و مدرن ترین نظام طبقاتى، قد علم میکند
20 

کمونیسم کارگرى جنبش پرولتاریا است، طبقھ اى کھ خود محصول عروج سرمایھ دارى 
روى کار خویش زندگى میکند و و تولید مدرن صنعتى است. طبقھ اى کھ از فروش نی

جز نیروى کار خویش وسیلھ اى براى تامین معاش خویش ندارد. پرولتاریا برده نیست،  
رعیت نیست، استادکار و صنعتگر نیست، نھ تحت تملک و انقیاد کسى است و نھ خود 
مالک وسائل کار خویش است. ھم آزاد و ھم ناگزیر است تا نیروى کار خویش را در 

سرمایھ بفروشد. پرولتاریا، محصول سرمایھ دارى و صنعت مدرن و طبقھ  ھبازار ب
 .استثمار شونده اصلى در این نظام است

21 
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونیسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى  
این   در  کارگر مزدى  از زاویھ طبقھ  نقدى  است.  متکى  دارى  نظام سرمایھ  و فکرى 

و بھ این اعتبار حقیقى و انقلابى. تلقى زحمتکشان و تولید کنندگان غیر پرولتر جامعھ  
ناگزیر  بھ  پیشین،  جوامع  در  چھ  و  امروز  چھ  بشر،  سعادت  و  برابرى  و  آزادى  از 
انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعھ و موقعیت خود آنان در رابطھ با تولید و 

ب آزادى  از  تلقى برده  نمیرفت و  مالکیت است.  فراتر  لغو برده دارى  از  ناچار چندان 
تجسم رعیت یا صنعتگر خرده پاى شھرى از برابرى چیزى بیش از برابرى در حق 
مالکیت نمیتوانست باشد. اما، با ظھور پرولتاریا بعنوان توده عظیم تولید کنندگان فارغ  

ادى اش، دقیقا بر از ھر نوع مالکیت وسائل تولید، طبقھ اى کھ اسارت و استثمار اقتص
آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق آزادیخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد.  
پرولتاریا نمیتواند آزاد شود بى آنکھ جامعھ بطور کلى از مالکیت خصوصى بر وسائل 
بلکھ ھمچنین و در  نھ صرفا حقوقى،  امرى  برابرى  تقسیم طبقاتى رھا شود.  تولید و 
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 .اجتماعى است -اساس اقتصادى 
22 

و   آزادیخواھانھ  سیاسى  مبارزه  و  نگرى  جھان  و  دارى  سرمایھ  بھ  پرولترى  انتقاد 
رھائیبخش کارگرى کھ قریب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونیسم کارگرى ظھور 
جنبش  یافت.  دست  عظیمى  نظرى  قدرت  و  شفافیت  و  انسجام  بھ  مارکسیسم  با  کرد، 

یخ خویش با مارکسیسم و نقد مارکسیستى بھ جامعھ کمونیسم کارگرى در تمام طول تار
 .سرمایھ دارى پیوندى عمیق و ناگسستنى داشتھ است

23 
کمونیسم کارگرى جنبشى اجتماعى است کھ با ظھور سرمایھ دارى و طبقھ کارگر مزدى 
نظام  بھ  اعتراض طبقھ کارگر  انتقاد و  ترین شکل  ترین و عمیق  شکل گرفت و عام 

ئب آن را نمایندگى میکند. اھداف و برنامھ عملى این جنبش بر نقد سرمایھ دارى و مصا
و  ترین  مدرن  آخرین،  بعنوان  معاصر،  دارى  سرمایھ  جامعھ  بنیادھاى  مارکسیستى 

 .پیشرفتھ ترین شکل جامعھ طبقاتى، مبتنى است
24 

کمونیسم کارگرى جنبشى جدا از کل طبقھ کارگر نیست و منافعى جدا از منافع کل طبقھ  
کارگر دنبال نمیکند. تفاوت جنبش کمونیسم کارگرى با سایر جنبشھا و احزاب کارگرى  
منافع مشترک  پرچم وحدت و  مبارزه طبقاتى در ھر کشور،  در  اولا،  کھ  اینست  در 
کارگران سراسر جھان را بر میافرازد و ثانیا، در مراحل و جبھھ ھاى مختلف مبارزه 

رگر را نمایندگى میکند. کمونیسم کارگرى لاجرم طبقھ کارگر، مصالح کل جنبش طبقھ کا
جنبش پیشرو ترین بخش طبقھ کارگر است کھ شرایط و ملزومات پیروزى و ھدف نھایى  
بھ  مبارزه طبقاتى را بدرستى میشناسد و میکوشد بخش ھاى مختلف طبقھ کارگر را 

 .میدان بکشد
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 فصل دوم  - ١بخش  -دنیاى بھتر   یک
 
26  

 سرمایھ دارى
 

 ترازنامھ عملى
27 

نظام سرمایھ دارى مسبب و عامل بقاء کلیھ مصائب گریبانگیر انسان امروز است. فقر 
و محرومیت، تبعیض و نابرابرى، اختناق و سرکوب سیاسى، جھل و خرافھ و عقب 
ماندگى فرھنگى، بیکارى، بى مسکنى، ناامنى اقتصادى و سیاسى، فساد و جنایت ھمھ  

ھمھ محصولات گریزناپذیر این نظامند. سخنگویان بورژوازى در انکار این حقیقت،  و  
خاطر نشان میکنند کھ این مصائب را سرمایھ دارى ابداع نکرده است، کھ ھمھ اینھا  
مقدم بر سرمایھ دارى وجود داشتھ اند، کھ استثمار و تصاحب دسترنج تولید کنندگان، 

و خرافھ و مذھب و فحشاء کمابیش بھ قدمت خود  استبداد، تبعیض، ستمکشى زن، جھل  
 .جامعھ بشرى اند

28 
و  این مصائب  ھمھ  اولا،  کھ  است  واقعیت  این  میشود  پوشى  پرده  میان  این  در  آنچھ 
محرومیت ھا در این جامعھ محتوا و معناى جدیدى متناسب با نیازھاى جھان سرمایھ 

مدرن امروز، بھ عنوان اجزاء   دارى یافتھ اند و ھر روز از نو در متن سرمایھ دارى
لایتجزاى این نظام، باز تولید میشوند. منشاء فقر و گرسنگى، بیکارى و بى مسکنى و  
ناامنى اقتصادى در انتھاى قرن بیستم، نظام اقتصادى انتھاى قرن بیستم است. استبدادھا 
ا و دیکتاتورى ھاى خونین، جنگھا، مردم کشى ھا و سرکوب و اختناقى کھ سھم صدھ

میلیون انسان امروز از زندگى است، حکمت خود را از نیازھا و ملزومات نظام حاکم 
بر جھان امروز میگیرد و بھ منافعى در ھمین جھان خدمت میکند. فرودستى زن امروز 
اقتصاد و اخلاقیات قرون وسطى نیست، محصول نظام  در کل پھنھ جھان، محصول 

 .جامعھ امروز استاقتصادى و اجتماعى و ارزش ھاى اخلاقى 
29 

با  ثانیا، این بورژوازى و نظام سرمایھ دارى است کھ دائما بھ سرسختانھ ترین وجھ 
این  بر  آمدن  فائق  براى  در چھارگوشھ جھان  مردم  ھاى وسیع  توده  تلاش ھر روزه 
مشقات و محرومیت ھا و عقب ماندگى ھا مقابلھ میکند. تلاش ھر روزه کارگر براى  

ادى و رفاھى و حقوق مدنى توده وسیع مردم با مانعى جز بورژوازى بھبود اوضاع اقتص
و دولت ھا و احزاب و مبلغینش روبرو نیست. خیزش ھاى توده ھاى وسیع مردم در 
مناطق عقب مانده و محروم براى دخالت در سرنوشت خویش، بعنوان اولین مانع با  

دولت، نھاد مذھب، رسانھ  نیروى قھریھ بورژواھاى محلى و بین المللى روبرو میشود. 
و   تربیتى  نظام  و  اخلاقیات  و  ھا  بورژوازى، سنت  تبلیغاتى عظیم  دستگاه ھاى  و  ھا 
آموزشى طبقھ حاکمھ سازنده ذھنیت ھاى عقب مانده، متعصب و تبعیض گر در بین توده 
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مردم و نسلھاى پى در پى است. جاى تردید نیست کھ این سرمایھ دارى و بورژوازى 
اه نقد و تغییر جھان امروز توسط میلیون ھا انسانى است کھ نھ فقط از است کھ سد ر

نظام موجود بھ تنگ آمده اند بلکھ کمابیش خطوطى را کھ یک جامعھ شایستھ انسان باید 
 .بر طبق آن سازمان یابد شناختھ اند

30 
انتھاى قرن بیستم، در اوج جھانى شدن سرمایھ و سرمایھ دارى، در دل  امروز، در 

م ترین انقلابات تکنولوژیکى، بشریت در یکى از خطیرترین دوره ھاى تاریخ خود  عظی
سیر میکند. مسالھ بقاء فیزیکى معضل میلیون ھا انسان از کشورھاى فقر زده آفریقا و 
آسیا تا قلب پایتخت ھاى اروپاى غربى و آمریکاست. امید توسعھ اقتصادى جوامع عقب 

ل شده است. رویاى رشد جاى خود را بھ کابوس دائمى مانده دیگر بھ تمامى بھ یاس مبد
قحطى و بى غذایى و بیمارى داده است. در اروپا و آمریکاى پیشرفتھ بدنبال سالھا رکود 
عمیق اقتصادى، نوید نیم بند "رونق بدون اشتغال"، عینا ھمین کابوس را جلوى دھھا 

قاره بیداد میکند. عظیم   ٥میلیون خانواده کارگرى گرفتھ است. جنگ و مردم کشى در  
ترین عقبگردھاى فکرى و فرھنگى در جریان است، از بالا گرفتن مجدد جھالت مذھبى، 
مردسالارى، نژاد پرستى، قوم پرستى و فاشیسم تا سقوط حقوق و شان فرد در جامعھ و  
رھا شدن ھستى و زندگى میلیون ھا مردم از کودک و پیر و جوان بھ دست بیرحم بازار 

جنایت سازمان یافتھ در اغلب کشورھا بھ یک واقعیت پابرجا در زندگى روزمره آزاد.  
مردم و حیات اقتصادى و سیاسى کل جامعھ تبدیل شده است. اعتیاد بھ مواد مخدر و  
قدرت روز افزون شبکھ ھاى جنایى تولید و توزیع آنھا یک معضل عظیم و لاینحل بین 

الت سود کل محیط زیست را با خطرات  المللى است. نظام سرمایھ دارى و اصل اص
جدى و لطمات جبران ناپذیرى روبرو ساختھ است. در این میان متفکرین و سخنگویان 
عملى  واقعیت  این  نیستند.  اوضاع  این  قبال  در  پاسخى  ارائھ  مدعى  حتى  بورژوازى 
سرمایھ دارى امروز است کھ آینده بسیار ھولناکى را پیشاروى کل مردم جھان گرفتھ  

 .تاس
31 

 ارکان سرمایھ دارى
32 

روابط  در  انسان  میلیاردھا  است.  مرکبى  و  پیچیده  جامعھ  بدون شک  معاصر  جامعھ 
اقتصادى و اجتماعى و سیاسى گسترده و متنوعى در فعل و انفعال دائمى با یکدیگر 
قرار گرفتھ اند. تکنولوژى و تولید ابعاد غول آسایى یافتھ اند، حیات فکرى و فرھنگى 

مروز، ھمچنانکھ مسائل و مصائب او، وسیع و متنوع است. اما این پیچیدگى ھا بشر ا
صرفا حقایق ساده و قابل درکى را کھ مبناى اقتصادى و اجتماعى جھان سرمایھ دارى 

 .را تشکیل میدھد از نظر دور میدارند
33 

قیم اساس نظام سرمایھ دارى نظیر ھر نظام طبقاتى دیگر، استثمار تولید کنندگان مست 
است، یعنى تملک و تصاحب بخشى از محصول کار و تولید آنھا توسط طبقات حاکم. 
ویژگى ھر نظام اجتماعى در ادوار مختلف در طول تاریخ در روش خاصى است کھ 
در ھر یک از آنھا این استثمار صورت میگیرد. در سیستم برده دارى نھ فقط محصول 

علق داشت. برده براى مالک کار میکند و  کار برده، بلکھ کل وجود او بھ مالک وى ت
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در مقابل توسط او زنده نگاھداشتھ میشود. در نظام فئودالى رعیت بخشى از محصول  
خود را بھ مالک و ارباب تحویل میدھد و یا ساعات و روزھایى را براى او بیگارى 

 .میکند. استثمار در نظام سرمایھ دارى بر اساس کاملا متفاوتى استوار است
34 

اینجا تولید کنندگان اصلى، یعنى کارگران، آزادند. بھ کسى تعلق ندارند، زائده ملک و  
زمین و تحت انقیاد اربابى نیستند. مالک و صاحب اختیار جسم خود و نیروى کار خود 
ھستند. اما کارگران در این نظام از یک لحاظ دیگر نیز " آزاد" اند. آنھا مالک ھیچ نوع  

تولید و  کار  ازاء مزد وسائل  در  ناگزیرند  تامین زندگى خویش  براى  لذا  و  نیستند.  ى 
نیروى کار خویش را براى مدت معین بھ طبقھ سرمایھ دار، یعنى اقلیت کوچکى کھ 
وسائل تولید را در تملک و انحصار خود دارد، بفروشند و سپس وسائل معیشت و زندگى  

دار بخرند. جوھر سرمایھ دارى   خود را، کھ خود تولید کرده اند، در بازار از سرمایھ
و اساس استثمار در این نظام کالا بودن نیروى کار از یکسو و مالکیت خصوصى طبقھ  
سرمایھ دار بر وسائل تولید از سوى دیگر است. وجود جامعھ بشرى، نفس بقاء انسان  

زار و تامین نیازھاى او، تحت ھر نظامى، بدون آنکھ نیروى کار زنده انسانھا وسایل و اب 
کار را بھ خدمت بگیرد و محصولات جدید بیافریند قابل تصور نیست. اما نیروى کار 
و وسائل تولید در نظام سرمایھ دارى با دیوار مالکیت خصوصى از ھم جدا شده اند. 
کالاھایى ھستند کھ مالکان آن باید در بازار با ھم روبرو شوند. ظاھر امر اینست کھ 

باز  در  کالاھا  این  نیروى صاحبان  کارگر  میشوند.  آزاد  و  برابر  معاملھ  یک  وارد  ار 
کارش را براى ساعات معینى بھ سرمایھ دار، یعنى صاحب وسائل تولید، میفروشد و 
در ازاء آن مزد میگیرد. سرمایھ دار، نیروى کار را بھ خدمت میگیرد، مصرف میکند، 

م فروختھ  بازار  در  کالاھا  این  میکند.  تولید  پول حاصلھ  و محصولات جدید  و  یشوند 
 .بعنوان سرمایھ دور تولید را از نو آغاز میکند

35 
اما، در پس معاملھ بظاھر برابر کار و سرمایھ، یک نابرابرى بنیادى نھفتھ است کھ  
سرنوشت کل بشر امروز را رقم میزند و رھایى و آزادى جامعھ بدون خلاصى از آن  

آنچھ فر با مزد صرفا  پذیر نیست. کارگر  توان کار کردن و امکان  یعنى  وختھ است، 
حضور مجدد در بازار کار، را از نو بدست میاورد. طبقھ کارگر با کار ھر روزه تنھا 
کارگر بودن خود، و بقاء خود بعنوان فروشنده ھر روزه نیروى کار را تضمین میکند. 

ى خلاق اما سرمایھ در این جریان انباشت میکند و افزایش مى یابد. نیروى کار یک نیرو
است. براى خریدارش ارزش جدید تولید میکند. ارزش محصولات و خدماتى کھ در ھر  
نوبت توسط طبقھ کارگر تولید میشود بیش از مجموع سھم خود وى و بخشى از تولید 
است کھ صرف بازسازى وسائل تولید مستھلک شده و مصرف شده میگردد. این ارزش 

ک از  انبوھى  را بصورت  کھ خود  طبقھ اضافھ،  مالکیت  اعتبار  بھ  میدھد،  نشان  الاھا 
او تعلق دارد و بر حجم سرمایھ اش  اتوماتیک بھ  سرمایھ دار بر وسائل تولید بطور 
میافزاید. نیروى کار در مبادلھ با سرمایھ تنھا خود را بازتولید میکند. حال آنکھ سرمایھ  

فعالیت آفریننده طبقھ  در مبادلھ با نیروى کار رشد میکند. قدرت خلاقھ نیروى کار و  
کارگر، خود را بصورت زایش سرمایھ جدید براى طبقھ سرمایھ دار منعکس میکند. 
ھرچھ طبقھ کارگر بیشتر و بھتر کار کند، بر اقتدار سرمایھ افزوده میگردد. قدرت غول 
آساى سرمایھ در جھان امروز و سلطھ روز افزون آن بر حیات اقتصادى و سیاسى و  

میلیاردھ و  فکرى  کار  قدرت خلاقھ  وارونھ  انعکاس  ارض، چیزى جز  کره  ا ساکنین 



11 
 

 .بشریت کارگر نیست
36 

بھ این ترتیب استثمار در جامعھ سرمایھ دارى، بدون طوق و زنجیر آھنین بر گردن و 
کالاھا صورت  برابر  و  آزاد  مبادلھ  و  بازار  مجراى  از  کنندگان،  تولید  پاى  و  دست 

یھ دارى است و ماھیتا آن را از ھمھ نظام ھاى پیشین  میگیرد. این ویژگى اساسى سرما
 .متمایز میکند

37 
کل ارزش اضافھ حاصل از استثمار طبقھ کارگر اساسا از طریق بازار و نیز از مجراى 
سیاستھاى مالى و پولى دولتھا میان بخش ھاى مختلف طبقھ سرمایھ دار تقسیم میشود.  

برى سرمایھ ھاى مختلف از ماحصل این استثمار سود، بھره و اجاره اشکال عمده سھم  
بنگاه   و  واحد  ھر  و  شاخھ  ھر  سھم  مقدار  بازار  در  ھا  رقابت سرمایھ  است.  طبقاتى 

 .سرمایھ دارى را تعیین میکند
38 

اما کار بھ اینجا ختم نمیشود. کل ھزینھ ماشین دولتى و ارتش و سیستم ادارى بورژوازى، 
و فرھنگى جامعھ بورژوایى و خرج خیل عظیم کسانى  کل ھزینھ نھادھاى ایدئولوژیکى  

این نھادھا قدرت بورژوازى را حفظ و حراست میکنند، از ھمین منبع  کھ از طریق 
روزافزون   انباشت  خرج  حاکمھ،  طبقھ  خرج  خود  کار  با  کارگر  طبقھ  میشود.  تامین 

معھ سرمایھ و ھزینھ سلطھ سیاسى و فرھنگى و فکرى بورژوازى بر خود و بر کل جا
 .را میپردازد

39 
با انباشت سرمایھ دائما بر حجم انبوه کالاھایى کھ ثروت جامعھ بورژوایى را میسازند 
افزوده میشود. رشد دائمى و پرشتاب تکنیک و افزایش حجم و قدرت ابزارھا و وسائل 
اجتناب  نتیجھ  میاورد،  در  بھ حرکت  تولید  کارگر در ھر حلقھ جدید  کھ طبقھ  تولیدى 

روند انباشت سرمایھ است. اما در قیاس با ابعاد گسترش ثروت و قدرت تولیدى ناپذیر  
جامعھ، طبقھ کارگر مداوما بطور نسبى محروم تر میگردد. علیرغم افزایش تدریجى و  
محدود قدر مطلق سطح زندگى کارگران لااقل در کشورھاى صنعتى پیشرفتھ، حقیقت 

طبقھ کارگر از کل ثروت جامعھ، بھ    اینست کھ در جریان انباشت سرمایھ نسبت سھم
سرعت سقوط میکند و شکاف میان سطح زندگى طبقھ کارگر با استانداردھاى مقدور 
میشود. ھرقدر جامعھ  تر  اند، عمیق  او ممکن شده  بھ تلاش خود  کھ  رفاه،  و  آسایش 

 .ثروتمند تر میشود، کارگر بخش محرومترى را در آن تشکیل میدھد
40 

ایش بارآورى و قدرت مولده کار، بھ معنى جایگزینى ھرچھ بیشتر بھبود تکنیک و افز
نیروى کار زنده با دستگاھھا و ماشین آلات و سیستم ھاى اتوماتیک است. در یک جامعھ 
انسانى و آزاد این قاعدتا بھ معناى فراھم شدن فرصت بیشتر براى فراغت و لذت بردن 

دارى، کھ نیروى کار و وسائل کار از زندگى براى ھمھ است. اما در جامعھ سرمایھ  
صرفا کالاھایى ھستند کھ سرمایھ با ھدف کسب سود در اختیار گرفتھ است، جایگزینى  
از طبقھ کارگر، و  دائمى بخشى  بیکارى و بیکارسازى  انسان بصورت  ماشین بجاى 
از  ذخیره  ارتش  یک  پیدایش  میشود.  نمودار  معاش،  تامین  امکان  از  شدنش  محروم 

کار، کھ حتى امکان فروش نیروى کار خویش را ندارند، یک نتیجھ جبرى کارگران بی
روند انباشت سرمایھ است کھ در عین حال خود یک شرط وجودى تولید سرمایھ دارى 
را تامین میکند. وجود ارتش ذخیره اى از بیکاران، کھ اساسا بھ ھزینھ خود بخش شاغل 
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قھ کارگر را تشدید میکند و سطح طبقھ زنده نگاھداشتھ میشود، رقابت در صفوف طب
دستمزد را در حداقل ممکن پائین نگاه میدارد. این ارتش ذخیره ھمچنین امکان میدھد 
سرمایھ با سھولت نیروى کار مورد استفاده خود را بھ تناسب نیازھاى بازار کاھش یا 

دولت    افزایش بدھد. بیکارى، یک عارضھ جانبى بازار و یا نتیجھ سیاست غلط این یا آن
 .نیست، بلکھ جزء ذاتى کارکرد سرمایھ دارى و جریان انباشت سرمایھ است

41 
بحران ھاى اقتصادى ادوارى با عواقب وخیم و خانمان برانداز اقتصادى و اجتماعى، 
جزء اجتناب ناپذیر نظام سرمایھ دارى ھستند. این بحران ھا اساسا از یک تناقض بنیادى 

مایھ مایھ میگیرند: در حالى کھ کار منشاء سود و ارزش در بطن خود پروسھ انباشت سر
اضافھ است، روند انباشت سرمایھ و رشد ناگزیر تکنیک، دائما از نسبت نیروى کار در 
مطلق  قدر  نظر  از  اگر  تولید شده، حتى  اضافھ  ارزش  میکاھد.  تولید  با وسائل  قیاس 

ائمى سرمایھ پیش ریختھ رشد  افزایش پیدا کند، بطور عادى نمیتواند متناسب با افزایش د
کند. نرخ سود سرمایھ، بنا بھ قوانین مادى خود روند انباشت، لاجرم گرایش بھ نزول 
دارد. تکاپوى دائمى براى خنثى کردن این گرایش و حفظ نرخ سود بخصوص از طریق 
تشدید استثمار و کاھش سھم طبقھ کارگر از ثروت جامعھ، کھ بھ شکل مزد و خدمات 

ھاى  اجتماعى   دولت  و  دار  سرمایھ  طبقھ  روزه  ھر  امر  میشود،  پرداخت  غیره  و 
در  بورژوا  متخصصان  و  مدیران  اقتصادى،  متفکرین  وسیع  قشر  نیز  و  رنگارنگش 

 .سراسر جھان است
42 

علیرغم ھمھ این تلاش ھا، تضادھاى درونى سرمایھ و گرایش نزولى نرخ سود ھربار 
اقتصادى بھ یک بحران عمیق فرو میرود.  بالاخره خود را دیکتھ میکنند و کل نظا م 

تناقضات درونى سرمایھ   یافتن  نشانھ و عارضھ حدت  فقط  نھ  بحران  دوران رکود و 
مکانیسم عملى تخفیف آن و بازسازى سرمایھ نیز ھست. رقابت میان اقشار  است، بلکھ

 سرمایھ شدت مییابد و بسیارى بھ ورطھ ورشکستگى کشیده میشوند. این در عین حال
سرمایھ ھاى ضعیف تر را از دور خارج میکند و شرایط سودآورى را براى آنھا کھ 
باقى میمانند مناسب تر میکند. از طرف دیگر طبقھ سرمایھ دار و دولت ھاى آن در 
کشورھاى مختلف ھجوم وسیعى را در اشکال مختلف بھ سطح زندگى طبقھ کارگر آغاز 

 .ه میشود و استثمار کل طبقھ کارگر تشدید میشودمیکنند. بر تعداد بیکاران بھ شدت افزود
43 

سرمایھ از دل ھر بحران متمرکز تر بیرون میاید و لاجرم بحران بعدى با ابعاد گسترده 
تر و عمیق ترى ظاھر میشود و رقابت و کشمکش حاد ترى را در درون خود طبقھ 

ترى را براى    سرمایھ دار باعث میشود. تخفیف ھر بحران جدید بازسازى ھمھ جانبھ
سرمایھ ضرورى میکند. و بھ ھمین نسبت دورنمایى کھ بورژوازى ھربار در برابر 

 .جامعھ قرار میدھد تاریک تر و ھولناک تر میشود
44 

عواقب و عوارض تضادھا و بحران ھاى نظام سرمایھ دارى بھ قلمرو اقتصادى محدود 
اى، میلیتاریسم و تجاوزگرى    نیست. جنگ ھاى خانمان برانداز در ابعاد جھانى و منطقھ

نظامى، برقرارى حکومت ھاى پلیسى و استبدادى، سلب حقوق مدنى و سیاسى مردم و 
افراطى،  راست  ھاى  سازمان  و  دولتى  تروریسم  گرفتن  بالا  کارگر،  طبقھ  بویژه 
اوجگیرى تبلیغات و فشارھاى واپسگرایانھ مذھبى، ناسیونالیستى، نژادپرستانھ و ضد  
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 .وصیات بارز سرمایھ دارى معاصر بویژه در دوره ھاى بحران استزن، اینھا خص
45 

 دولت و روبناى سیاسى
46 

سخنگویان جامعھ بورژوایى چنین قلمداد میکنند کھ دولت یک نھاد ضرورى است کھ 
براى اداره جامعھ بر مبناى منافع عمومى و مشترک کل اعضاى جامعھ شکل گرفتھ  

اراده جمعى نھادى کھ گویا  مردم را منعکس میکند و قدرت مشترک اعضاى    است. 
جامعھ را بھ عمل در میاورد. گفتھ میشود کھ قوانین حاکم مجموعھ اى از اصول بدیھى 
و طبیعى و مورد توافق آحاد جامعھ اند و دولت ضامن و مجرى این قوانین است. تصویر 

جامعھ، یک   کردن دولت بعنوان یک نھاد مستقل و مافوق منافع طبقاتى متضاد درون
رکن اساسى ایدئولوژى بورژوایى است. این تلقى از دولت بویژه در کشورھاى پیشرفتھ  
غربى کھ نظام پارلمانى با ثبات ترى داشتھ اند ریشھ قوى ترى در میان مردم دارد. اما 
و   پلیسى،  و  استبدادى  ھاى  دولت  علیرغم حاکمیت  ھم،  تر  مانده  در کشورھاى عقب 

بھ دولت ھایى کھ بر سر کار ھستند، نفس لزوم دولت مورد سوال   علیرغم بدبینى عامھ
نیست و تلقى مردم از دولت بعنوان نھادى کھ وظیفھ مدیریت جامعھ را برعھده دارد بھ 
ھمان درجھ قوى و ریشھ دار است. گسترش نقش اقتصادى دولت ھا و بویژه دخالت آنھا  

دى در چند دھھ اخیر بشدت بر  در قلمرو خدمات اجتماعى و مدیریت و کنترل اقتصا
 .دامنھ این توھمات افزوده است

47 
واقعیت اینست کھ دولت مھم ترین ابزار طبقھ حاکمھ براى تحت انقیاد نگاھداشتن توده 
پیدایش  استثمار،  آمدن  بوجود  حاصل  دولت  ظھور  تاریخا  است.  استثمار  تحت  ھاى 

استثمار بوده است. علیرغم ھمھ طبقات و تقسیم جامعھ بھ طبقات استثمارگر و تحت  
پیچیدگى ھا در ساختمان دولت ھاى امروز، دولت ھمچنان دستگاھى براى اعمال زور 
است و ارتش ھا و دادگاه ھا و زندان ھا شالوده اساسى آن را تشکیل میدھند. دولت قوه 
ابزار اعمال حاکمیت طبقاتى است. ھر  قھریھ سازمان یافتھ طبقھ حاکمھ است. دولت 

ولتى، مستقل از ھر فرم و ظاھرى کھ بخود پذیرفتھ باشد، چھ سلطنت و چھ جمھورى، د
 .چھ پارلمانى و چھ استبدادى، ابزار اعمال دیکتاتورى طبقھ یا طبقات حاکم است

48 
تعلق  آن  در  کھ  گذشتھ  اعصار  ھاى  دارى  برده  ترین  در خشن  نظامى، حتى  در ھر 

از داشتھ است مبنایى براى مشروعیت دولت طبقاتى دولت پنھان نمیشد، طبقھ حاکم نی
خود بدست بدھد. سلطنت و حکومت موروثى، حکومت اشرافیت، حکومت مذھبى و  
دارى، جامعھ  بودند. در جامعھ سرمایھ  این کسب مشروعیت  براى  قالب ھایى  الھى، 
مبتنى بھ بازار کھ در آن کارگر و سرمایھ دار عناصرى "آزاد" تصویر میشوند کھ على  

اھر پا بھ مبادلھ اى داوطلبانھ و برابر میگذارند، حق راى و پارلمان و نظام انتخاباتى  الظ
مسالھ  ظاھر  است.  بورژوازى  طبقاتى  حاکمیت  براى  مشروعیت  کسب  اصلى  قالب 
تشکیل  مردم  مستقیم خود  راى  با  و  است  مردم  ھمھ  ابزار حکومت  دولت  کھ  اینست 

از نظر تاریخى دستاوردھاى مھمى در تلاش   میشود. حق راى، انتخابات و پارلمان قطعا
مردم کارگر براى گسترش حقوق مدنى خویش محسوب میشوند. بدیھى است کھ زندگى 
در یک نظام لیبرالى بورژوایى بھ مراتب از زندگى در یک رژیم پلیسى و استبدادى 
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پن اما این قالب ھا نمیتوانند ماھیت طبقاتى دولت معاصر را  ھان قابل تحمل تر است. 
کنند. توده وسیع مردم کارگر حتى در پیشرفتھ ترین، با ثبات ترین و آزاد ترین نظام 
دولت  اقدامات  و  ھا  سیاست  بر  گذارى  تاثیر  قدرت  کمترین  از  پارلمانى،  ھاى 
برخوردارند. نظام پارلمانى توانستھ است با اعمال خشونت کمتر و با دست بدست کردن 

لف طبقھ حاکم از مجراى انتخابات عمومى دوره اى، مقامات دولتى میان بخش ھاى مخت
حاکمیت بى چون و چراى کل بورژوازى بر حیات سیاسى و اقتصادى جامعھ را تضمین 
کند. دموکراسى پارلمانى نھ مکانیسمى براى دخالت مردم در امر حاکمیت، بلکھ ابزارى 

 .براى کسب مشروعیت براى حاکمیت و دیکتاتورى طبقھ بورژواست 
49 

 رھنگ، ایدئولوژى و اخلاقف
50 

استثمار و تبعیض و بى حقوقى در ابعادى اینچنین عظیم، و در اشکالى اینچنین عیان، 
بدون تسلیم و رضایت توده وسیع خود استثمار شوندگان و بدون موجھ قلمداد شدن این  

ى مناسبات در اذھان خود قربانیانش سر پا باقى نمیماند. توجیھ کردن این وضعیت، ابد 
و ازلى و طبیعى قلمداد کردن آن و ترساندن و برحذر داشتن فرودستان جامعھ از شورش 
است.  جامعھ  این  در  اخلاقى  و  فرھنگى  و  فکرى  روبناى  وظیفھ  مناسبات،  این  علیھ 
زرادخانھ فرھنگى و اخلاقى بورژوازى علیھ آزادى و رھایى انسان عظیم و خیره کننده 

اعصار کھن بھ ارث رسیده اند، اما مطابق نیاز جامعھ است. بخشى از این ابزارھا از  
بورژوایى نوسازى و بازسازى شده اند. ادیان و مذاھب رنگارنگ، عواطف و تعصبات  
اخلاقى جاھلانھ، قوم پرستى، نژادپرستى، مردسالارى، ھمھ و ھمھ حربھ ھاى فکرى و 

نگاھ سربزیر  و  کردن  خفھ  براى  تاریخ  طول  در  حاکمھ  طبقات  توده فرھنگى  داشتن 
کارکن جامعھ بوده اند. ھمھ اینھا در اشکال نوین و ظرفیتھاى تازه، در عصر ما در 
خدمت مصون داشتن مالکیت و حاکمیت بورژوایى از تھدید آگاھى و تعقل و نقد طبقھ  

 .کارگر و مردم تحت استثمار قرار دارند
51 

ا افزوده است بھ  اما آنچھ خود جامعھ بورژوایى بر ابزارھاى فکرى و فرھنگى  نقیاد 
مراتب عظیم تر و کارآمدتر است. منفعت پرستى فردى و رقابت، یعنى منطق حرکت 
بورژوا در قلمرو بازار، طبیعت انسان بطور کلى شمرده میشوند و بعنوان ارزش ھاى 
والاى بشرى تقدیس میگردند. در این جامعھ رابطھ میان انسان ھا، انعکاس و تابعى از 

الاھاست. شان و ارزش انسان ھا را جایگاھشان در رابطھ با مالکیت تعیین رابطھ میان ک
میکند. بورژوازى تمرکز و آرایش محلى و محدود جامعھ کھنھ را در ھم شکست و 
کشورھا را سازمان داد. ناسیونالیسم و میھن پرستى مدرن بورژوایى، بعنوان قوى ترین 

ردم در طول تاریخ، بجاى قوم پرستى  طوق ایدئولوژیکى طبقات حاکم بر گردن توده م
 .و عشیره گرى و ھویت محلى نشست

52 
افکار حاکم در ھر جامعھ، افکار طبقھ حاکم است. اما حاکمیت و کنترل فکرى و فرھنگى 
است.  بى سابقھ  دامنھ و عمق  نظر  از  امروز  بر حیات جامعھ  بورژوازى  اخلاقى  و 

ول دویست سال گذشتھ صورت گرفتھ  انقلابات علمى و فنى و صنعتى عظیمى کھ در ط
است و مکانیسم قدرتمند بازار کھ ھر مرز ملى و قومى و سیاسى و فرھنگى را درمى 
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نوردد، بورژوازى را در حفظ حاکمیت ایدئولوژیکى و اشاعھ اصول و باورھاى خرافى  
خویش در مقیاسى جھانى از امکانات وسیعى برخوردار ساختھ است. در قلمرو تولید 

و آراء نیز، درست نظیر قلمرو تولید محصولات، قدرت خلاقھ انسان بھ حربھ اى   افکار
علیھ خود وى بدل شده است. نوآورى ھا و پیشرفت ھاى بیشمارى کھ در قرن بیستم در 
زمینھ تحول قالب ھاى ادبى و ھنرى، تحول ابزارھاى ارتباط جمعى سمعى و بصرى و 

لیت فرھنگى، صورت گرفتھ است، در کامپیوترى و گسترش عرصھ ھاى مختلف فعا
درجھ اول، بھ بمباران ھر روزه توده میلیونى مردم با ایده ھاى بورژوایى، در اشکالى  
جمعى،  ارتباطات  وسائل  پیدایش  است.  داده  میدان  تر  متنوع  و  تر  پیچیده  موثرتر، 

ورى انفورماتیک و شبکھ ھاى رادیو تلویزیونى ماھواره اى در دو دھھ اخیر، کھ گرد آ
دست  در  است،  کرده  تسھیل  بشدت  جھان  سراسر  در  را  اطلاعات  سریع  انتقال  و 
بورژوازى بھ یک ماشین عظیم پخش سوء اطلاعات، تحمیل عقاید و تحریک مردم در 
یک مقیاس صدھا میلیونى بدل شده است. رسانھ ھاى جمعى و صنعت نمایش، کھ خود 

زیادى از نقش سنتى نھاد خانواده،    از سودآورترین قلمروھاى حرکت سرمایھ اند، بخش
سلسلھ مراتب مذھبى و حتى ارگانھاى سرکوب در جامعھ را بر عھده گرفتھ اند و در 
حفظ موازنھ ایدئولوژیکى موجود در جامعھ، انتقال افکار و معنویات و اخلاقیات حاکم 

خنثى   بھ توده مردم، کنترل فکرى و مھندسى اذھان آنھا، منفرد کردن و ارعاب آنھا و
کردن ایده ھا و تمایلات انتقادى در جامعھ نقش روزافزونى بازى میکنند. این نھادھا و  
ثبات سیاسى جامعھ  اساسى  کنترل فکرى و فرھنگى جامعھ، یک رکن  اشکال مدرن 

 .بورژوایى بویژه در شرایط بحران، بى افقى و بالاگرفتن نارضایتى عمومى است
53 

لاقیات ارتجاعى حاکم بر جامعھ یک بعد ھمیشگى مبارزه مبارزه علیھ افکار و آرا و اخ
 .طبقاتى کارگران و یک وظیفھ خطیر جنبش کمونیستى کارگرى بوده است
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 فصل سوم - ١بخش  -یک دنیاى بھتر  
 
54  

 انقلاب اجتماعى و کمونیسم
 

 جامعھ آزاد کمونیستى
56 

جھان سرمایھ دارى جھانى وارونھ است. رابطھ با اندک تعمقى میتوان دید کھ چگونھ  
میان کالاھا مبناى رابطھ میان انسان ھاست. تلاش عظیم و ھر روزه بشریتى کھ کار 
میکند و جھان را میسازد، خود را در سلطھ روزافزون سرمایھ بر ھستى اش مجسم  

ورى سرمایھ  میکند. انگیزه فعالیت اقتصادى، تولید مایحتاج انسان ھا نیست، بلکھ سود آ
است. رشد روزافزون تکنولوژى و دانش علمى و فنى کھ کلید سعادت و رفاه انسان  
است، در این نظام بھ بیکارى و محرومیت ھرچھ بیشتر صدھا میلیون کارگر ترجمھ 
تعاون و تلاش جمعى ساختھ شده است، رقابت   نھایتا بر دوش  میشود. در جھانى کھ 

د جامھ اى است کھ بر ناگزیرى حضور ھر روزه سلطنت میکند. آزادى اقتصادى فر
اش در بازار کار پوشانده اند، آزادى سیاسى فرد، بى حقوقى و بى تاثیرى سیاسى واقعى 
اش را میپوشاند و بھ دولت و حاکمیت سیاسى طبقھ سرمایھ دار مشروعیت میبخشد.  

شده است.   قانون، اراده و منفعت طبقھ حاکم است کھ بصورت مقرراتى براى ھمھ وضع
از عشق و انسانیت تا حق و عدالت، از ھنر و خلاقیت تا علم و حقیقت، مقولھ اى در 

 .جھان سرمایھ دارى وجود ندارد کھ مھر این وارونگى را بر خود نداشتھ باشد
57 

این دنیاى وارونھ را باید از قاعده اش بر زمین گذاشت. این کار کمونیسم کارگرى است. 
 .ونیستى طبقھ کارگر استاین ھدف انقلاب کم

58 
محور اساسى انقلاب کمونیستى، لغو مالکیت خصوصى بر وسائل کار و تولید، و تبدیل 
آن بھ دارایى جمعى کل جامعھ است. انقلاب کمونیستى بھ تقسیم طبقاتى جامعھ خاتمھ 
حذف   پول  و  کالایى  مبادلھ  بازار،  برمیدارد.  میان  از  را  بگیرى  مزد  نظام  و  میدھد 

ند. بجاى تولید براى سود، تولید براى رفع نیازھاى ھمھ مردم و براى رفاه ھرچھ  میشو
بیشتر ھمھ انسان ھا مینشیند. کار، کھ در جامعھ سرمایھ دارى براى اکثریت عظیم مردم 
تکاپویى ناگزیر و چشم بستھ و فرسوده کننده براى امرار معاش است، جاى خود را بھ  

آ و  داوطلبانھ  انسانى  فعالیت خلاق و  تر کردن زندگى  براى ھرچھ غنى  گاھانھ مردم 
میدھد. ھرکس، بھ اعتبار انسان بودن و چشم گشودن بھ جامعھ انسانى، بھ یکسان از 
بھ   از ھرکس  بود.  برخوردار خواھد  کلیھ مواھب زندگى و محصولات تلاش جمعى 

اندازه نیازش، این یک اصل اساسى جامعھ ک مونیستى  اندازه قابلیتش و بھ ھرکس بھ 
 .است

59 
قلمروھاى   کلیھ  میان میرود.  از  انسان ھا  اى  تقسیم حرفھ  بلکھ  تقسیم طبقاتى،  فقط  نھ 
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فعالیت خلاقھ بر روى ھمگان باز میشود. شکوفایى ھر فرد بھ شرط شکوفایى جامعھ 
ملى و کشورى محو   است. مرزھاى  اى جھانى  میشود. جامعھ کمونیستى جامعھ  بدل 

یت جھانشمول انسانى میگیرد. جامعھ کمونیستى جامعھ اى است میشود و جاى آن را ھو
بدون مذھب، بدون خرافھ، بدون ایدئولوژى و بدون زنجیر سنن و اخلاقیات کھنھ بر 

 .اندیشھ آزاد انسان ھا
60 

از میان رفتن طبقات و تضاد طبقاتى، دولت را بھ پدیده زائدى تبدیل میکند. در جامعھ 
میکند. جامعھ کمونیستى جامعھ اى است بدون دولت. امور   کمونیستى دولت زوال پیدا

ادارى جامعھ از مجراى تعاون، ھمفکرى، ارتباط و تصمیم گیرى جمعى کلیھ اعضاء 
 .جامعھ حل و فصل میشود

61 
جامعھ کمونیستى بھ این ترتیب براى نخستین بار بھ آرمان آزادى و برابرى انسان ھا بھ  

پوشاند. آزادى، نھ فقط از ستم و سرکوب سیاسى، بلکھ معنى واقعى کلمھ جامھ عمل می
از اجبار و انقیاد اقتصادى و از اسارت فکرى. آزادى در تجربھ ابعاد مختلف زندگى و  
در شکوفایى خلاقیت ھا و عواطف والاى انسانى. برابرى، نھ فقط در برابر قانون، بلکھ 

شان و ارزش ھمھ در پیشگاه   در بھره مندى از امکانات مادى و معنوى جامعھ. برابرى
 .جامعھ

62 
جامعھ کمونیستى یک آرزو و یک مدینھ فاضلھ خیالى نیست. تمام شرایط پیدایش چنین  
نظامى، در دل ھمین جھان موجود سرمایھ دارى فى الحال فراھم شده اند. توان علمى، 

ریختن  تکنولوژیکى و تولیدى انسان امروز چنان ابعاد عظیمى پیدا کرده است کھ پى  
جامعھ اى معطوف بھ رفع نیازھا و تامین آسایش ھمگان کاملا مقدور است. انقلابات  
الکترونیک و انفورماتیک دھھ ھاى اخیر و تحولات شگرف در ابزارھا و روش ھاى 
دادن یک جامعھ جھانى و شرکت  اطلاعاتى سمعى و بصرى، سازمان  و  ارتباطاتى 

ى امور گوناگون جامعھ را پیش از پیش ھمگانى در طراحى و برنامھ ریزى و اجرا
میسر ساختھ است. بخش عظیمى از این توان تولیدى ھم اکنون یا بھ اشکال مختلف بھ  
ھدر داده میشود و یا عامدانھ مصروف ممانعت از بکار بستن این امکانات در خدمت  

ساسى  رفع نیازھاى بشر میشود. اما علیرغم ھمھ عظمت امکانات مادى جامعھ، پشتوانھ ا
جامعھ کمونیستى را نیروى خلاقھ و زنده میلیاردھا انسانى تشکیل میدھند کھ از اسارت 
طبقاتى، از بردگى مزدى، از اسارت معنوى و از خود بیگانگى و از حقارتى کھ نظام 
آزاد، ضامن تحقق جامعھ کمونیستى   انسان  آنھا تحمیل میکند رھا میشوند.  بھ  موجود 

 .است
63 

د آن نیروى عظیم اجتماعى را کھ میتواند این افق رھائى بخش را عملا سرمایھ دارى خو
متحقق سازد شکل داده است. قدرت شگرف سرمایھ کھ در مقیاس جھانى گسترده است، 
انعکاس قدرت یک طبقھ کارگر جھانى است. جامعھ کمونیستى محصول انقلاب کارگرى 

ا  این  انقلابى  براى خاتمھ دادن بھ نظام بردگى مزدى است. بھ  عتبار انقلاب کارگرى 
کارگر،  طبقھ  میکند.  دگرگون  را  تولید  مناسبات  بنیاد  کل  بناگزیر  کھ  است  اجتماعى 
برخلاف کلیھ طبقات فرودست در تاریخ پیشین جامعھ بشرى، نمیتواند آزاد شود بى آنکھ 
کل بشریت را آزاد کند. جامعھ کمونیستى اتوپى نیست، بلکھ محصول و ھدف مبارزه 

طبقھ عظیم اجتماعى علیھ سرمایھ دارى است. مبارزه اى زنده و واقعى و جارى،   یک
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 .کھ بھ قدمت خود جامعھ بورژوایى است
64 

 انقلاب پرولترى و حکومت کارگرى
65 

سخنگویان و ایده پردازان بورژوا، مارکسیسم و کمونیسم کارگرى را متھم میکنند کھ 
رسیدن بھ اھداف اجتماعى خویش است. واقعیت اینست مبلغ اعمال قھر و خشونت براى  

است.  متکى  یافتھ  بر خشونت سازمان  بنیاد  از  کھ  است  بورژوایى  نظام  این خود  کھ 
خشونت علیھ جان و جسم انسان ھا، خشونت علیھ عواطف و اذھان آنھا، خشونت علیھ 

عنى اجبار ھر امید و تلاش آنھا براى بھبود زندگى و دنیاى خویش. نظام کار مزدى، ی
روزه اکثریت عظیم جامعھ بھ فروش توان جسمى خویش بھ دیگران براى امرار معاش، 
کودکان،  کارگران،  زنان،  است.  نظام  این  ذاتى  خشونت  کل  چکیده  و  منشاء  سر 
سالخوردگان، مردم مناطق محروم و عقب مانده تر جھان، ھر کس حقى را مطالبھ میکند 

ھر کس و ھمھ کس کھ در جامعھ موجود مھر تعلق بھ این و علیھ ستمى بلند میشود، و  
یا آن "اقلیت" بھ پیشانى وى کوفتھ شده است، قربانى مستقیم و ھر روزه خشونت عریان 
نظام موجود است. جنگ و مردم کشى، اساسا در پى رقابت سرمایھ ھا و قطب ھاى  

ولوژى سلاحھاى انھدام اقتصادى، در این نظام ابعاد خیره کننده اى پیدا کرده است. تکن
است. زرادخانھ بورژوازى  و کشتار جمعى از تکنولوژى تولید بھ مراتب پیشرفتھ تر

در سطح بین المللى براى انھدام چندین و چندباره کل کره ارض کافى است. این نظامى  
است کھ سلاح ھاى مخوف اتمى و شیمیایى را عملا علیھ توده مردم بکار برده است. و  

علاوه بر ھمھ اینھا، جامعھ بورژوایى میتواند بھ پیشرفت ھاى خیره کننده اش بالاخره  
در تبدیل جنایت، قتل و تعدى و تجاوز بھ امرى عادى و ھر روزه در زندگى عموم 

 .مردم، مفتخر باشد
66 

آیا چنین نظامى میتواند بدون آنکھ مردم کارگر و زحمتکش بھ زور متوسل شوند، از 
ن و محو ھمیشگى خشونت کنار زده شود؟ در ھیچ گوشھ اى از سر راه رھایى انسا

کارگرى ضرورى  انقلاب  ذاتى  و  لایتجزا  بعنوان جزء  قھر  اعمال  کمونیسم،  تئورى 
دانستھ نشده است. اما ھر کس با اندک شناختى از جامعھ موجود اذعان میکند کھ طبقھ  

براى تغییر نظام موجود حاکم خود را با مسالمت از برابر اراده اکثریت عظیم جامعھ  
کنار نخواھد کشید. اگر دفاع از منافع و مصالح روزمره بورژوازى وظیفھ دولت و 
دستگاه سرکوب است. دفاع از نفس موجودیت سرمایھ دارى و مالکیت بورژوایى بھ  
طریق اولى فلسفھ وجودى آن را تشکیل میدھد. اگر مطالبھ اضافھ دستمزد یا آزادى بیان 

ھ پاى دولت و پلیس و ارتش را بھ میان میکشد، میتوان تصور کرد کھ در این جامع
مقاومت   العمل و  با چھ عکس  از بورژوازى  اقتصادى و سیاسى  ید  براى خلع  تلاش 
انقلاب کارگرى،  او علیھ  قھرآمیزى روبرو خواھد شد. خشونت بورژوازى و دولت 

ى برقرارى یک جامعھ علیھ اراده اکثریت عظیم مردم کھ زیر پرچم طبقھ کارگر برا
 .نوین بھ پا میخیزند، امرى عملا اجتناب ناپذیر است

67 
انقلاب کارگرى باید دولت بورژوایى را بھ زیر بکشد. مقاومت بورژوازى در برابر 
انقلاب و بویژه در مقابل اشتراکى شدن وسائل تولید، حتى پس از در ھم شکستھ شدن 



19 
 

ا  از  یافت.  خواھد  ادامھ  اش  دولتى  این قدرت  کھ  کارگرى  یک حکومت  تشکیل  ینرو 
مقاومت را خنثى کند و فرمان انقلاب را بھ اجرا در بیاورد، امرى حیاتى است. حکومت  
کارگرى نیز، نظیر ھر حکومت دیگر، حکومتى مافوق جامعھ و طبقات نیست. حکومتى  
دیکتاتورى تئورى مارکسیسم  اعتبار در  بھ ھمین  این حکومت، کھ  اما   طبقاتى است. 
پرولتاریا نامیده شده است، دولت اکثریت استثمار شده جامعھ براى دیکتھ کردن حکم 
آزادى و برابرى انسان ھا بھ طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تلاش ھا و توطئھ ھاى 
آنھاست. از نظر شکل، حکومت کارگرى یک دولت آزاد است کھ تصمیم گیرى و اعمال 

دم کارگر و زحمتکش در جامعھ را سازمان میدھد.  اراده مستقیم خود توده وسیع مر
حکومت کارگرى بنا بر ماھیت خویش حکومتى گذرا است کھ با تحقق اھداف انقلاب 

 .ضرورت وجودى خود را از دست میدھد و زوال پیدا میکند
68 

 حزب و بین الملل کمونیستى طبقھ کارگر
69 

قھ کارگر، پیدایش احزاب  یک شرط حیاتى شکل گیرى و پیروزى انقلاب اجتماعى طب
کمونیستى کارگرى است کھ چنین افقى را پیشاروى طبقھ کارگر بگذارند و نیروى طبقھ  
را در این مبارزه بسیج و ھدایت کنند. این احزاب کھ باید قبل از ھر چیز تشکل متحد 
کننده آگاھترین و فعالترین رھبران مبارزات کارگرى باشند، باید در کشورھاى مختلف  

ل بگیرند. سرمایھ دارى نظامى جھانى است، طبقھ کارگر طبقھ اى جھانى است،  شک
و  است،  جھانى  مقیاسى  در  روزه  ھر  کشمکشى  بورژوازى  با  کار  طبقھ  کشمکش 
آلترناتیوى است کھ طبقھ کارگر در برابر کل بشریت قرار میدھد. جنبش  سوسیالیسم 

ی سازمان  جھانى  مقیاسى  در  باید  نیز  کارگرى  انترناسیونال کمونیسم  یک  ایجاد  ابد. 
طبقھ  جھانى  مبارزه  کننده  رھبرى  و  کننده  متحد  مرجع  بعنوان  کارگرى،  کمونیستى 
کارگر براى سوسیالیسم یک وظیفھ مبرم بخشھاى مختلف جنبش کمونیستى طبقھ کارگر 

 .و کلیھ احزاب کمونیست کارگرى در کشورھاى مختف است
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 فصل چھارم  - ١بخش  -یک دنیاى بھتر  
 
70  

 کمونیسم کارگرى و کمونیسم بورژوایى
 
71 

مارکسیسم و کمونیسم در بخش اعظم قرن بیستم از اعتبارى عظیم در جنبش ھاى مختلف 
اعتراضى و اصلاح طلبانھ در جھان سرمایھ دارى برخوردار بوده اند. جامعیت و عمق 

انسانیت و برابرى   انتقادى مارکس و  نفوذ اندیشھ  از یکسو و  طلبى عمیق مارکسیسم 
کارگرى   انقلاب  با  بویژه  کارگرى،  کمونیستى  جنبش  کھ    ١٩١٧عملى  روسیھ  در 

کمونیسم را بھ نقطھ امید صدھا میلیون کارگر و زحمتکش در سراسر جھان بدل ساخت 
غیر  حتى  و  کارگرى  غیر  ھاى  جنبش  از  بسیارى  کھ  شد  باعث  دیگر،  سوى  از 

قرن بیستم نام کمونیست و مارکسیست بر خود بگذارند. اغلب این   سوسیالیستى در طول
جنبش ھا وجھ مشترک چندانى با آرمان ھاى اساسى کمونیسم و مارکسیسم نداشتند و 
دارى   نظام سرمایھ  تعدیل ھایى در محدوده خود  و  نھایتا خواھان اصلاحات و جرح 

 .بودند
72 

رى در قرن نوزدھم براى متمایز کردن کمونیسم عنوانى بود کھ جنبش سوسیالیستى کارگ
خویش از سوسیالیسم غیر انقلابى و بعضا حتى ارتجاعى طبقات دیگر برخود نھاده بود. 
اما در قرن بیستم این خود عنوان کمونیسم بود کھ مورد دست اندازى جنبش ھا و طبقات  

ان عمومى دیگر قرار گرفت و عملا معناى متمایز کننده خود را از دست داد. تحت عنو
کمونیسم، جریانات و گرایشات اجتماعى متنوعى قد علم کردند کھ نھ در نگرش و برنامھ  
و   کارگرى  کمونیسم  با  اى  خویشاوندى  خود،  طبقاتى  و  اجتماعى  خاستگاه  در  نھ  و 
ھمھ  پیشاپیش  در  و  کارگرى،  غیر  کمونیسم  این  از  ھایى  شاخھ  نداشتند.  مارکسیسم 

، عملا بھ بسترھاى اصلى و رسمى کمونیسم در بخش کمونیسم بورژوایى قطب شوروى
 .اعظم قرن بیستم تبدیل شدند و کمونیسم کارگرى را بھ حاشیھ و انزوا راندند

73 
مھم ترین جریان کمونیسم بورژوایى در قرن بیستم با تغییر مسیر و سپس شکست انقلاب 

بلشویک کارگرى در روسیھ شکل گرفت. جنبش کمونیستى کارگرى بھ رھبرى حزب  
قدرت دولتى طبقات حاکم را در ھم بکوبد، حکومتى    ١٩١٧توانست در انقلاب اکتبر  

کارگرى برپا کند و حتى تلاش ھاى نظامى مستقیم ارتجاع شکست خورده براى اعاده 
قدرت خویش را خنثى کند. اما علیرغم این پیروزى سیاسى، طبقھ کارگر روسیھ نھایتا 

ت تولید در روسیھ، یعنى لغو نظام مزدى و اشتراکى کردن از دگرگون کردن بنیاد مناسبا
، در متن فشار شدید اقتصادى پس از جنگ ٢٠وسایل تولید ناتوان ماند. در نیمھ دوم دھھ  

اقتصادى،  مناسبات  سوسیالیستى  تحول  براى  روشن  افق  یک  فقدان  در  و  انقلاب،  و 
ش طبقھ کارگر روسیھ  نگرش ناسیونالیستى بر سیاست و خط مشى اقتصادى حزب و جنب

مسلط شد. آنچھ در دوران استالین صورت گرفت نھ ساختمان سوسیالیسم، بلکھ بازسازى 
اقتصاد ملى سرمایھ دارى در روسیھ برمبناى یک مدل دولتى و مدیریت شده بود. بجاى 
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آرمان مالکیت جمعى و اشتراکى، مالکیت دولتى بر وسائل تولید برقرار شد. مزد و پول 
نظام   در و  انقلاب  یک  ایجاد  در  روسیھ  کارگر  طبقھ  ناکامى  شدند.  حفظ  مزدى  کار 

مناسبات اقتصادى، بھ شکست انقلاب کارگرى بطور کلى انجامید. طبقھ کارگر قدرت 
سیاسى را از دست داد. بجاى حکومت کارگرى، یک دولت نوظھور بورژوایى، با یک 

اقتصاد یک  بر  متکى  عظیم،  نظامى  ماشین  و  در   بوروکراسى  دولتى  دارى  سرمایھ 
 .روسیھ ظھور کرد

74 
این مدل دولتى الگوى اقتصادى قطب بھ اصطلاح کمونیستى اى شد کھ با مسخ انقلاب 
کارگرى اکتبر در سطح جھانى قد علم کرد. دولتگرایى اقتصادى و اقدام بھ جایگزینى  

تامین حداقلى مکانیسم بازار با برنامھ و تصمیمات ادارى، درجھ اى از تعدیل ثروت و  
اصطلاح  بھ  محتواى  تمام  عموم،  براى  اجتماعى  ھاى  بیمھ  و  رفاھى  خدمات  از 

 .سوسیالیستى کمونیسم بورژوایى اتحاد شوروى و بلوک شرق را تشکیل میداد
75 

اروپاى  در  نبود.  قرن  این  در  بورژوایى  کمونیسم  منبع شکل گیرى  تنھا  اما شوروى 
گرى ظھور کردند کھ ضمن حفظ فصل مشترک غربى شاخھ ھایى از کمونیسم غیر کار

دولتگرایى  جایگزینى  یعنى  شرق،  بلوک  کمونیسم  اقتصادى  نگرش  با  بنیادى  ھاى 
اقتصادى بجاى سوسیالیسم و حفظ نظام مزدى، از زوایاى دموکراتیک، ناسیونالیستى،  
شدند.  دور  بلوک  این  از  و  پرداختند  شوروى  تجربھ  نقد  بھ  مدرنیستى  و  اومانیستى 

کسیسم غربى، اروکمونیسم، چپ نو و شاخھ ھاى مختلف تروتسکیسم از جریانات مار
شاخص کمونیسم غیر کارگرى در اروپاى غربى بودند. در کشورھاى عقب مانده و  
مستعمرات سابق ناسیونالیسم و تمایلات ضد استعمارى بورژوازى و خرده بورژوازى 

دى از کمونیسم "جھان سومى" و بعضا جنبش ھاى ارضى و دھقانى بھ مبناى نوع جدی
تبدیل شدند. استقلال اقتصادى، صنعتى شدن و توسعھ سریع اقتصاد ملى بر مبناى یک 
مدل دولتى و برنامھ ریزى شده، خروج از سلطھ سیاسى علنى قدرتھاى امپریالیستى و  
گاه حتى احیاى سنت ھا و میراث فرھنگى کھنھ محلى در تقابل با مدرنیسم و فرھنگ 

محتواى این نوع کمونیسم را تشکیل میداد. نمونھ برجستھ کمونیسم جھان سومى غربى،  
مائوئیسم و کمونیسم چینى بود کھ تاثیر عمیقى بر نگرش و سیاست جریانات بھ اصطلاح 

 .کمونیستى در کشورھاى عقب مانده داشت 
76 

 ماحصل پیدایش جریانات مختلف کمونیسم غیر کارگرى در قرن بیستم انزوا و عقب 
نشینى چشمگیر کمونیسم کارگرى و مارکسیسم بود. اولا، آرمان ھاى بنیادى سوسیالیسم  
کارگرى و جوانب مختلف تئورى مارکسیسم بھ تناسب محتواى غیر سوسیالیستى و غیر 
کارگرى این جنبش ھا مورد تجدید نظرھا و سوء تفسیرھاى اساسى قرار گرفت و این 

کسیسم و کمونیسم شناسانده شدند. ثانیا، مرکز ثقل تحریفات وسیعا در جھان بعنوان مار
طبقاتى کمونیسم قرن بیستم از طبقھ کارگر بھ طیف وسیعى از اقشار غیر   -اجتماعى  

روشنفکران،  پیشرفتھ  صنعتى  کشورھاى  و  غربى  اروپاى  در  شد.  منتقل  کارگر 
لى  دانشجویان و دانشگاھیان و بخشھاى اصلاح طلب خود طبقھ بورژوا بھ محیط اص

شکل گیرى و ابراز وجود جریانات کمونیستى تبدیل شدند. در کشورھاى عقب مانده،  
بورژوازى   از ھمھ  بیش  و  ناراضى  بورژوازى  فقیر، خرده  دھقانان  اینھا،  بر  علاوه 
ناسیونالیست، صنعت گرا و مشتاق توسعھ اقتصاد ملى، پایگاه اجتماعى کمونیسم غیر 
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 .کارگرى را ساختند
77 

سنت بانفوذ کمونیسم کارگرى، طبقھ کارگر عملا براى دھھا سال از ابراز در غیاب یک  
وجود سیاسى مستقل و قدرتمند در چھارگوشھ جھان باز ماند. در اروپاى غربى و آمریکا 
و بعضا در برخى کشورھاى آمریکاى لاتین کارگران براى دوره اى طولانى اساسا در 

خو چپ  جناح  احزاب  و  اى  اتحادیھ  جنبش  سوسیال دست  بویژه  حاکمھ،  طبقھ  د 
دموکراسى، رھا شدند تا جایى کھ این جریانات در انظار عموم و حتى در چشم بخش 
وسیعى از خود کارگران بعنوان ظرف و بستر طبیعى و بدیھى جنبش کارگرى تلقى  
شدند. در شوروى و بلوک شرق، در ازاء آوانس ھایى جزئى بھ کارگران در محیط 

اسى و انفراد وسیعى در مقیاس اجتماعى بھ طبقھ کارگر تحمیل شد.  کار، بى حقوقى سی
در بخش اعظم کشورھاى عقب مانده تر، حتى نفس ایجاد احزاب و نھادھاى کارگرى 

 .آرزوھاى سرکوب شده اى باقى ماندند
78 

شاخھ ھاى اصلى کمونیسم بورژوایى در چند دھھ اخیر یکى پس از دیگرى بھ بن بست 
م آخرین  دھھ  رسیدند.  انتھاى  در  بلوک شرق  و  کننده شوروى  فروپاشى خیره  رحلھ، 

ھشتاد و اوائل دھھ نود بود کھ سخنگویان بورژوازى پیروزمندانھ بھ آن "پایان کمونیسم" 
 .لقب دادند

79 
علیرغم فضاى ضد کمونیستى چند سال اول دھھ نود و تبلیغات کر کننده بورژوازى در 

غم مشقات عظیمى کھ بدنبال سقوط بلوک شرق مورد عصر "سقوط کمونیسم" و علیر
بر صدھا میلیون از مردم در سراسر جھان نازل شد، روند کنونى اوضاع حاکى از باز 
در  بویژه  سیاسى  صحنھ  مرکز  در  کارگرى  کمونیسم  مجدد  ظھور  براى  فضا  شدن 
این امر، مقابلھ فکرى و سیاسى   کشورھاى پیشرفتھ صنعتى است. یک شرط اساسى 

شاخھ ھاى مختلف کمونیسم بورژوایى است کھ با پیشروى جنبش طبقھ کارگر جدى با  
قد علم  گوناگون  اشکال  در  دیگر  بار  کارگرى  کمونیسم  و  مارکسیسم  نفوذ  افزایش  و 

 .خواھند کرد
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 فصل پنجم  - ١بخش  -یک دنیاى بھتر  
 
80  

 انقلاب و اصلاحات
 
81 

است،   کارگرى  کمونیسم  فورى جنبش  امر  کارگر  طبقھ  اجتماعى  انقلاب  سازماندھى 
و  بھ مصائب  و  میکند  واژگون  را  دارى  استثمارگر سرمایھ  مناسبات  کل  کھ  انقلابى 
مشقات ناشى از این نظام خاتمھ میدھد. برنامھ ما، برقرارى فورى یک جامعھ کمونیستى  

ون مالکیت خصوصى بر وسائل تولید، بدون  است. جامعھ اى بدون تقسیم طبقاتى، بد
مزدبگیرى و بدون دولت. یک جامعھ آزاد انسانى متکى بر اشتراک ھمگان در ثروت 
جامعھ و در تعیین مسیر و سرنوشت آن. جامعھ کمونیستى ھمین امروز قابل پیاده شدن 

بمجرد است. اما آن انقلاب عظیم کارگرى اى کھ باید این جامعھ آزاد را متحقق کند،  
رخ نمیدھد. این یک حرکت وسیع طبقاتى   حکمتیست  -حزب کمونیست کارگری  اراده  

و اجتماعى است کھ باید در ابعاد و اشکال مختلف سازمان یابد. موانع گوناگونى باید از 
 حکمتیست -حزب کمونیست کارگرىسر راه آن کنار زده شوند. این تلاش فلسفھ وجودى  

و مضمون فعالیت ھر روزه آن را تشکیل میدھد. اما در ھمان حال کھ این مبارزه براى 
سازماندھى انقلاب کارگرى جریان دارد، میلیاردھا انسان ھمچنان در تکاپوى ھر روزه 
براى تامین معاش و آسایش خود در متن یک جھان سرمایھ دارى اند. مبارزه انقلابى  

ز تلاش ھر روزه براى بھبود وضعیت زندگى مادى و  براى برپایى یک دنیاى نو، ا
 .معنوى بشریت کارگر در ھمین دنیاى موجود جدایى پذیر نیست

82 
از نظر سیاسى، کمونیسم کارگرى نھ فقط سازماندھى انقلاب علیھ نظام موجود را با  
تلاش براى تحمیل اصلاحات ھرچھ وسیع تر بھ آن در تناقض نمیبیند، بلکھ حضور در 

و جبھھ مبارزه را شرط حیاتى پیروزى نھایى طبقھ کارگر میداند. انقلاب کارگرى ھر د
بر   مبتنى  انقلابى  نیست.  کارگران  اوضاع  ناچارى  و  استیصال  و  فقر  از سر  انقلابى 
آگاھى و آمادگى مادى و معنوى طبقھ کارگر است. ھرچھ توده مردم کارگر از آزادى 

ھرچھ شخصیت و حرمت مردم بطور کلى و  ھاى سیاسى وسیع ترى برخوردار باشند،  
طبقھ کارگر بطور اخص در جامعھ تثبیت شده تر باشد، ھرچھ طبقھ کارگر از رفاه و 
و  کارگرى  مبارزات  ھرچھ  کلى  بطور  و  باشد  برخوردار  بیشترى  اقتصادى  امنیت 
آزادیخواھانھ موازین سیاسى و رفاھى و مدنى پیشروترى را بھ جامعھ بورژوایى تحمیل 

ه باشند، بھ ھمان درجھ شرایط براى انقلاب کارگرى علیھ کلیت سرمایھ دارى آماده کرد
تر و پیروزى این انقلاب قاطعانھ تر و ھمھ جانبھ تر خواھد بود. جنبش کمونیسم کارگرى 

 .در صف مقدم ھر مبارزه براى اصلاح موازین جامعھ موجود بھ نفع مردم قرار دارد
83 

از جریانات و جنبش ھاى  آنچھ کھ کمونیسم کارگرى ر ا در مبارزه براى اصلاحات 
رفرمیست، اعم از کارگرى و غیر کارگرى، متمایز میکند قبل از ھر چیز اینست کھ  
اولا، کمونیسم کارگرى ھمواره بر این حقیقت تاکید میکند کھ تحقق آزادى و برابرى 
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اصلاحات   کامل از طریق اصلاحات میسر نیست. حتى عمیق ترین و ریشھ اى ترین
اقتصادى و سیاسى نیز بنا بھ تعریف بنیادھاى نفرت آور نظام موجود، یعنى مالکیت 
این   خصوصى، تقسیم طبقاتى و نظام کار مزدى را دست نخورده باقى میگذارند. از 
گذشتھ واقعیت این است کھ، بھ گواھى کل تاریخ جامعھ سرمایھ دارى و تجربھ جارى 

اغلب موارد بھ قھرآمیزترین شیوه ھا در برابر بھ    کشورھاى مختلف، بورژوازى در
نیز   آمده  ابتدایى ترین مطالبات مقاومت میکند. و پیشروى ھاى بدست  کرسى نشستن 
ھمواره موقت و ضربھ پذیر و قابل بازپس گیرى باقى میمانند. کمونیسم کارگرى، در  

تنھا آلترناتیو دل مبارزه براى اصلاحات ھمچنان بر ضرورت انقلاب اجتماعى بعنوان  
واقعا کارساز و رھایى بخش کارگرى تاکید میکند. ثانیا، کمونیسم کارگرى در عین دفاع  
از حتى کوچک ترین بھبودھا در زندگى اقتصادى و سیاسى و فرھنگى مردم کارگر در 
جامعھ، وظیفھ خود را طرح و مطالبھ حقوق سیاسى و مدنى و رفاھى ھرچھ وسیعتر و  

اند. جنبش ما در تعریف شعارھا و خواست ھاى خویش در مبارزه ھرچھ پیشروتر مید
بھ   دار،  انعطاف طبقھ سرمایھ  قابلیت  و  امکانات  و  مقدورات  بھ  را  رفرم خود  براى 
حساب سود و زیان سرمایھ و مصالح "اقتصاد کشور" و امثالھم مقید و محدود نمیکند. 

اگر تحقق این حقوق، حقوقى  نقطھ عزیمت ما حقوق غیر قابل انکار انسان عصر ماست.  
نظیر حق سلامتى، حق آموزش، ایمنى اقتصادى، برابرى زن و مرد، آزادى اعتصاب،  
حق دخالت مستقیم و دائمى توده مردم در حیات سیاسى جامعھ، خلع ید از مذھب و غیره 
با سودآورى سرمایھ و مصالح نظام سرمایھ دارى در تناقض است، این تنھا شاھدى بر 

اژگونى این نظام است. جنبش ما در مبارزه براى اصلاحات دائما این حقیقت ضرورت و
را جلوى جامعھ و طبقھ کارگر میگیرد. قصد ما در این مبارزه ایجاد یک سرمایھ دارى 
یا یک سرمایھ دارى "دلسوز" نیست.  انسانى"  با "چھره  اصلاح شده، سرمایھ دارى 

از حقوق حق بیشترى  ما تحمیل بخش ھرچھ  بھ نظام حاکم است. قصد  ھ مردم کارگر 
حقوق و خواست ھایى را کھ بورژوازى با بقاء خویش ناسازگار مى یابد و سرکوب 

 .میکند، طبقھ کارگر ھمین امروز آماده است فورا بھ جامع ترین شکل متحقق کند
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 یک دنیاى بھتر 
  حکمتیست -حزب کمونیست کارگری برنامھ 
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85 

براى پیروزى کامل و ھمھ جانبھ انقلاب اجتماعى    حکمتیست  -کمونیست کارگری  حزب  
آزادیبخش طبقھ  و  کمونیستى  برنامھ  کلیت  اجراى  و  دارى  کارگر علیھ سرمایھ  طبقھ 

معتقد است کھ پیشرفت ھاى   حکمتیست-حزب کمونیست کارگرىکارگر مبارزه میکند.  
مادى اقتصادى، علمى، تکنولوژیکى و مدنى تاکنونى جامعھ بشرى شرایط و ملزومات  

براى سازمان دادن یک جامعھ آزاد بدون طبقھ و بدون استثمار و ستم، یک جامعھ جھانى  
سوسیالیستى، را ھم اینک فراھم کرده است و طبقھ کارگر موظف است بھ مجرد کسب 

 .قدرت سیاسى، اجراى برنامھ کمونیستى خویش را آغاز کند
86 

حزب کمونیست کارگری جاست،  در عین حال مادام و ھرجا کھ نظام سرمایھ دارى بر
ھمچنین براى گسترده ترین و عمیق ترین اصلاحات سیاسى، اقتصادى،    حکمتیست  -

اجتماعى و فرھنگى مبارزه میکند کھ سطح زندگى و حقوق و آزادى ھاى توده ھاى 
وسیع مردم را تا بالاترین حد ممکن بھبود بخشد. این اصلاحات، و بھ میان کشیدن مردم 

تکش براى تحقق آنھا، وارد آوردن ضربھ نھایى بر پیکر نظام استثمارگر کارگر و زحم
 .سرمایھ دارى و حاکمیت طبقھ سرمایھ دار بر جامعھ بشرى را تسھیل خواھد کرد

87 
اصلاحى   مطالبات  و  اقدامات  رئوس  برنامھ  بخش  کارگری  این  کمونیست   - حزب 

تى کارگران و در مبارزه را برمیشمارد کھ پرچم حزب در جنبش ھاى مطالبا  حکمتیست
براى تحمیل اصلاحات بھ نظام موجود است. مطالبات و موازین زیر اگرچھ حتى در  
قیاس با پیشرفتھ ترین جوامع سرمایھ دارى در جھان امروز موازینى رادیکال و ایده آل 
جلوه گر میشوند، در واقعیت امر تنھا گوشھ کوچکى از حقوق و آزادى ھایى را در  

 .کھ در یک جامعھ کمونیستى بھ کامل ترین شکل تحقق خواھد یافت برمیگیرند
88 

قابل تردید نیست کھ امروز حتى کوچک ترین بھبود در زندگى مادى و معنوى مردم 
ایران و کسب بدیھى ترین حقوق و آزادى ھاى فردى و مدنى در گرو بزیر کشیدن رژیم 

است. سرنگونى رژ اسلامى  اسلامى یک وظیفھ ارتجاعى و ضد بشرى جمھورى  یم 
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ایران براى   حکمتیست-حزب کمونیست کارگرىفورى انقلاب کارگرى در ایران است.  
مبارزه  کارگرى  یک حکومت  فورى  برقرارى  و  اسلامى  رژیم جمھورى  سرنگونى 
میکند. حکومت کارگرى نھ فقط تحقق فورى موازین مندرج در این بخش برنامھ را، 

ایران، تضمین میکند، بلکھ با بھ اجرا گذاشتن کلیت   بعنوان ابتدایى ترین حقوق مردم
برنامھ کمونیستى خویش، شرایط آزادى و رھایى و برابرى واقعى و کامل ھمھ مردم 

 .را فراھم میکند
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 فصل اول  - ٢بخش  -یک دنیاى بھتر  
 
89  

 اصول و چھارچوب عمومى
 
90 
مبتنى بر دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر حاکمیت برقرارى یک ساختار سیاسى   -١
 ـ

91 
برقرارى حقوق و آزادى ھاى سیاسى و مدنى وسیع، بیقید و شرط و تضمین شده و  -٢

برابر براى ھمھ. رفع ھر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، تابعیت، تعلقات قومى و ملى 
 .و نژادى و مذھبى، سن، و غیره

92 
موازی  -٣ درآمدن  اجرا  کار بھ  قانون  یک  ھمچنین  و  عمومى،  رفاھى  و  اقتصادى  ن 

پیشرو، کھ بالاترین سطح زندگى و رفاه و امنیت اقتصادى مردم را بھ نظام سرمایھ 
 .دارى حاکم تحمیل کند

93 
تصویب قوانین و اقداماتى کھ بھ سریع ترین و ریشھ اى ترین شکل افکار و راه و   -٤

میز و حقارت آور را برچیند و برقرارى فرھنگ رسم ھا و اخلاقیات ارتجاعى، تبعیض آ
 .و ارزش ھا و روابط انسانى ھرچھ آزادتر و آزاد اندیشانھ تر را ممکن کند

94 
برقرارى موازین و قوانینى کھ ایران را بھ یک کانون تقویت و حمایت از مبارزات  -٥

سوسیالیستى  آزادیخواھانھ، معیارھا و ارزش ھاى انسانى پیشرو و مبارزات کارگرى و  
 .در سراسر جھان بدل سازد

95 
 :اصول عمومى فوق باید بفوریت از طریق اقدامات زیر تحقق یابند
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 فصل دوم  - ٢بخش  -یک دنیاى بھتر  
 
96  

 ساختار و ارگان ھاى قدرت سیاسى
 
97 

 حکومت شورایى
98 

دخالت آنھا در دوران معاصر بیش از ھر زمان بى حقوقى واقعى مردم و ظاھرى بودن  
را بھ نمایش گذاشتھ است. جامعھ  امر حکومت در دموکراسى ھاى لیبرالى و پارلمانى

اى کھ بخواھد دخالت توده وسیع مردم را در دولت و در تصویب و اجراى قوانین و 
سیاستھا تضمین کند، نمیتواند بر پارلمان و سیستم دموکراسى نیابتى استوار باشد. اعمال 

وح مختلف، از سطح محلى تا سراسرى باید توسط شوراھاى خود مردم حاکمیت در سط
انجام شود کھ ھمھ ھم بھ مثابھ قانونگذار و ھم مجرى قانون عمل میکنند. عالیترین ارگان 
حکومتى کشور کنگره سراسرى نمایندگان شوراھاى مردم خواھد بود. ھر فرد بالاى 

شود و حق دارد خود را سال عضو صاحب راى شوراى محلى خود محسوب می  ١٦
براى کلیھ مقامات و پست ھاى شوراى محلى و یا نمایندگى در شوراھاى بالاتر کاندید 

 .نماید
99 

 انحلال ارتش
100 

ارتش و نیروھاى مسلح حرفھ اى در جامعھ موجود جز دار و دستھ ھاى مسلح و اجیر 
انقیاد نگاھداشتن    طبقھ حاکم نیستند کھ بھ ھزینھ کارگران و مردم زحمتکش براى تحت 

خود آنھا و نیز پاسدارى از منافع اقتصادى و بازار داخلى بورژوازى ھر کشور در 
مقابل دیگرى سازماندھى شده اند. علیرغم اینکھ طبقھ حاکم میکوشد تحت عناوین مختلف 
ماھیت طبقاتى و مصرف واقعى ارتش خویش را بپوشاند و آن را ارگانى عمومى و عام 

اد نماید، رابطھ تنگاتنگ ارتش ھا با طبقات حاکمھ و نقش آنھا در حراست المنفعھ قلمد 
از منافع اربابان جامعھ براى توده وسیع مردم، نھ فقط در کشورھاى آسیایى و آفریقایى  
و آمریکاى لاتینى کھ نقش سرکوبگر ارتش و پلیس در آنھا برجستھ تر و علنى تر بوده 

لى ھم کھ اسطوره ارتش غیر سیاسى رواج بیشترى است، بلکھ در اروپا و آمریکاى شما 
 .داشتھ است، کاملا قابل مشاھده است

101 
مدافع برچیدن ارتش و نیروھاى مسلح حرفھ اى   حکمتیست-حزب کمونیست کارگرى

 .است
102 
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ارتش و سپاه پاسداران و سایر نیروھاى مسلح حرفھ اى و نیز کلیھ سازمان ھاى نظامى 
 .باید منحل گردند مخفى اطلاعاتىو انتظامى و جاسوسى و 

103 
نیروى میلیس شوراھاى مردم، مبتنى بر آموزش نظامى عمومى و شرکت ھمگانى در 

 .وظایف انتظامى و دفاعى، جایگزین ارتش حرفھ اى و مافوق مردم میشود
104 

بعلاوه معتقد است کھ اصول زیر باید در ھرحال   حکمتیست-حزب کمونیست کارگرى 
 :و تحت ھر شرایطى مادام کھ نیروھاى مسلح وجود دارند بھ اجرا در آیند

105 
لغو اطاعت بى چون و چراى پائین از بالا در نیروھاى مسلح. ھر فرد نظامى حق دارد 

ا اصول انسانى  از اجراى دستوراتى کھ بھ نظر او با قوانین کشور در تناقض باشد و یا ب
 .و وجدانى وى مغایرت داشتھ باشد امتناع نماید

106 
ھر کس حق دارد از شرکت در جنگ و یا ھر فعالیت نظامى کھ با اصول و اعتقادات  

 .وى مغایرت داشتھ باشد امتناع نماید
107 

نیروھاى انتظامى باید در حین ماموریت و انجام وظیفھ انیفورم نظامى خود را بتن داشتھ  
فاقد با مسلح  نیروى  تشکیل  شود.  دیده  کھ  کنند  حمل  نحوى  بھ  را  خود  اسلحھ  و  شند 

اونیفورم و یا انجام ماموریت بعنوان پلیس مسلح در لباس سیویل ممنوع است. این حق 
ھر شھروند است کھ بتواند از حضور نیروھاى انتظامى مسلح در محیط پیرامونى خود 

 .شود(محل کار، زیست، تردد و غیره) مطلع 
108 

افراد عضو نیروھاى نظامى حق دارند در فعالیت ھاى سیاسى شرکت کنند و در احزاب  
درون   در  ھا  تشکل  سایر  و  ھا  اتحادیھ  سیاسى،  احزاب  فعالیت  شوند.  سیاسى عضو 

 .نیروھاى نظامى آزاد است
109 

 لغو بوروکراسى مافوق مردم 
 و شرکت مستقیم مردم در اداره امور 

111 
انتخابى شدن کلیھ مقامات و پست ھاى سیاسى و ادارى در کشور توسط مردم و قابل 
بھ   کھ  افرادى  کنند.  اراده  آنھا  کنندگان  انتخاب  اکثریت  کھ  زمان  ھر  آنھا  بودن  عزل 
مشاغل سیاسى و ادارى کشورى انتخاب میگردند باید حداکثر حقوقى معادل مزد متوسط 

مستقیم مردم از طریق نھادھاى شورایى بر فعالیت   کارگر دریافت دارند. اعمال نظارت
کلیھ نھادھا و مقامات ادارى. ساده کردن سلسلھ مراتب، زبان و مقررات کار ادارات 

 .دولتى بھ نحوى کھ دخالت و اعمال کنترل شھروندان بر آن بھ سھولت عملى باشد
112 

ادارى و وجدان کار و احترام بھ شھ روندان و مراجعان. ارتقاء استانداردھاى اخلاق 
اعمال   بازى،  پارتى  خوارى،  رشوه  شغلى،  موقعیت  از  ادارى  مقامات  استفاده  سوء 
تبعیض و عدول از ضوابط و مصوبات قانونى یا تعلل در اجراى آنھا، باید بعنوان جرائم 
عمده در دادگاه ھاى عادى مورد تعقیب قرار بگیرد. ممنوعیت اکید استفاده از امکانات 



30 
 

 .مربوط بھ منصب ادارى براى مصارف شخصى و تسھیلات
113 

 .حق بدون قید و شرط افراد بھ اقامھ دعوا علیھ ھر مقام دولتى در دادگاه ھاى عادى
114 

 برقرارى دادگسترى مستقل
 و تامین عدالت قضایى براى ھمھ 

116 
سیستم قضایى و مفھوم عدالت قضایى در ھر نظامى انعکاسى از مناسبات اجتماعى و 

دھاى اقتصادى و سیاسى در آن است. قلمرو قضا، اعم از پیکره قوانین و تلقى حاکم بنیا
از حق و انصاف و عدالت تا نھادھا و سیستم ادارى و روش قوه قضائیھ، بخشى از 
را  جامعھ  در  موجود  طبقاتى  و  اقتصادى  شالوده  کھ  است  جامعھ  در  سیاسى  روبناى 

واقعى و برخوردارى یکسان ھمھ از آن،   حراست میکند. بھ این اعتبار عدالت قضایى
و قضاوت و حکمیت براستى مستقل و منصفانھ، منوط بھ دگرگونى بنیادى جامعھ طبقاتى  

 .موجود است
117 

در این راستا، و بمنظور تضمین عادلانھ ترین موازین قضایى ممکن در جامعھ موجود، 
 .خواھان تحقق فورى اصول پایھ زیر است حکمتیست-حزب کمونیست کارگرى

118 
 .استقلال حقوقى کامل قضات، دادگاه ھا و سیستم قضایى از قوه مجریھ

119 
انتخابى بودن قضات و سایر مقامات قضایى توسط مردم. قابل عزل بودن آنھا ھرگاه کھ 

 .اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند
120 

 .لیھ جرائم در دادگاه ھاى عادىلغو دادگاه ھاى ویژه و رسیدگى بھ ک
121 

علنى بودن کلیھ محاکمات. تشکیل دادگاه با حضور ھیات منصفھ در کلیھ جرائم عمده 
 .جنایى. حق متھم و وکلاى او در رد و قبول قاضى و اعضاى ھیات منصفھ

122 
در کلیھ محاکمات اصل بر برائت متھم است و بار اثبات جرم بر عھده دادستان و یا 

 .شاکى قرار داردطرف 
123 

موازین قضایى کشور و حقوق فرد در قبال دستگاه قضایى در جزئیات بیشترى در بخش 
 .ھاى دیگر این برنامھ ذکر شده اند
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 فصل سوم - ٢بخش  -یک دنیاى بھتر  
 
124  

 حقوق و آزادى ھاى فردى و مدنى 
 
125 

مدنى را خصلت مشخصھ و یک رکن سخنگویان سرمایھ دارى احترام بھ حقوق فردى و  
میلیارد انسانى کھ امروز   ٥اصلى نظام خویش اعلام میکنند. واقعیت اینست کھ از میان  

کشورھاى  در  آنھم  را،  ناچیزى  درصد  تنھا  میکنند،  زندگى  سرمایھ  حاکمیت  زیر 
معدودى، میتوان سراغ کرد کھ از نوعى حقوق فردى و مدنى تعریف شده و نسبتا با  

دارى، بى حقوقى سیاسى  ثبات بر اکثریت عظیم مردم جھان سرمایھ  خوردارند. سھم 
مایشاء و مستبد، و تروریسم و خشونت سازمانیافتھ   کمابیش مطلق، دولت ھاى فعال 
نیز حقوق  آمریکا  و  اروپاى غربى  در خود کشورھاى صنعتى  بعلاوه،  است.  دولتى 

لبھ انسان امروز انگشت شمار فردى و مدنى مردم نھ فقط در قیاس با آزادى مورد مطا 
و ناچیز است، بلکھ بر متن انقیاد اقتصادى توده مردم کارگر بھ سرمایھ و رابطھ مستقیم 
حق و آزادى با مالکیت، از ھر معنى مادى و جدى تھى است. و بالاخره، تجربھ زندگى 

ھ  مردم این کشورھا در دوره ھاى بحران و تنگناى اقتصادى بھ روشنى نشان میدھد ک 
بقاء و دوام ھمین حقوق انگشت شمار و فرمال نیز ربط مستقیم بھ موقعیت اقتصادى 
طبقھ سرمایھ دار دارد و ھرجا این حقوق براى سودآورى و انباشت سرمایھ دست و 

 .پاگیر شده اند، بسادگى مورد تعرض دولت و طبقھ حاکم قرار گرفتھ اند
126 

ى میتواند متحقق شود کھ خود آزاد باشد.  آزادى فردى و مدنى واقعى تنھا در جامعھ ا
انقلاب کمونیستى کارگرى، با از میان بردن انقیاد طبقاتى و اقتصادى انسانھا، مبشر  

 .گسترده ترین آزادى ھا و امکانات ابراز وجود فرد در قلمروھاى مختلف زندگى است
127 

ترین   حکمتیست-حزب کمونیست کارگرى براى تحقق و تضمین وسیع  در عین حال 
حقوق فردى و مدنى در جامعھ موجود مبارزه میکند. اھم این حقوق و آزادى ھاى انکار 

 :ناپذیر و غیر قابل نقض عبارتند از
128 
 .حق حیات و مصونیت جسمى و روحى فرد از ھر نوع تعرض -

129 
 .ف در جامعھ امروزىحق معاش. حق برخوردارى از ضروریات زندگى متعار -

130 
 .حق فراغت و تفریح و آسایش -

131 
 .حق آموزش. حق استفاده از کلیھ امکانات آموزشى موجود درجامعھ -

132 
حق سلامتى. حق برخوردارى از کلیھ امکانات جامعھ امروزى براى مصون داشتن  -

درمان و  بھداشتى  امکانات  از  برخوردارى  حق  ھا،  بیمارى  و  از صدمات  در فرد  ى 
 .جامعھ

133 
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حق استقلال فردى. ممنوعیت ھر نوع انقیاد و بردگى و بیگارى در ھر پوشش و با  -
 .ھر توجیھ

134 
حق معاشرت و زندگى اجتماعى. ممنوعیت ھر نوع جداسازى و محروم سازى افراد  -

 .از محیط اجتماعى و امکان معاشرت با دیگران
135 
از حقیقت در مورد - اجتماعى. ممنوعیت   حق جستجو و اطلاع  کلیھ جوانب زندگى 

سانسور، ممنوعیت کنترل دولت و یا مالکان و مدیران رسانھ ھا بر اطلاعاتى کھ در 
 .اختیار شھروندان قرار میگیرد

136 
حق برخوردارى از یک محیط زیست سالم و ایمن. آزادى ساکنین کشور و نمایندگان  -

ھاى دولت و بنگاه ھاى مختلف بر محیط آنھا در کنترل و حسابرسى تاثیرات فعالیت  
 .زیست

137 
آزادى بى قید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاھرات، اعتصاب، تحزب  -

 .و تشکل
138 
آزادى کامل و بى قید و شرط انتقاد و نقد. آزادى انتقاد بھ کلیھ جوانب سیاسى، فرھنگى   -

ارجاع در قوانین بھ باصطلاح مقدسات  و اخلاقى و ایدئولوژیکى جامعھ. لغو ھر نوع  
ملى و میھنى و مذھبى و غیره بعنوان عامل محدود کننده آزادى نقد و اظھار نظر مردم. 
ممنوعیت ھر نوع تحریکات و تھدیدات مذھبى و ملى و غیره علیھ بیان آزادانھ نظرات  

 .افراد
139 
 .آزادى مذھب و بى مذھبى -

140 
ى کلیھ افراد بالاتر از شانزده سال مستقل از جنسیت، حق راى ھمگانى و برابر برا -

تعلقات مذھبى، قومى، ملى، شغلى، تابعیت، مرام و عقیده سیاسى و آزادى ھر فرد بالاتر 
از شانزده سال براى کاندید شدن در ھر نھاد و ارگان نمایندگى و یا احراز ھر پست و 

 .مقام انتخابى
141 
کاف شخص از اداى شھادت علیھ خود کھ بتواند بھ ممنوعیت تفتیش عقاید. حق استن -

 .اعلام جرم علیھ وى منجر گردد. آزادى سکوت درباره نظرات و اعتقادات شخصى
142 
آزادى بى قید و شرط انتخاب محل سکونت، آزادى سفر و نقل مکان براى ھمھ افراد  -

ور و مرور در بالاى شانزده سال اعم از زن و مرد. ممنوعیت ھر نوع کنترل دائمى عب
داخل کشور توسط دولت و مقامات انتظامى. لغو ھر نوع محدودیت بر خروج از کشور. 

 .صدور بى قید و شرط و فورى گذرنامھ و جواز ورود و خروج
143 
ممنوعیت اعمال ھر نوع محدودیت بر ورود و خروج اتباع سایر کشورھا. اعطاى   -

وقى شھروندى را میپذیرد. صدور بى  تابعیت کشور بھ ھر فرد متقاضى کھ تعھدات حق
 .قید و شرط اجازه اقامت و کار براى متقاضیان اقامت در ایران

144 
افرادـ مصونیت محل زندگى، مکاتبات و مراسلات و  - مصونیت زندگى خصوصى 

مکالمات فرد از ھر نوع دخالت توسط ھر مرجعى. ممنوعیت استراق سمع، تعقیب و 
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مراقبت. ممنوعیت گردآورى اطلاعات در مورد زندگى افراد بدون کسب اجازه رسمى  
عھ کلیھ اطلاعاتى کھ مراجع از خود آنھا. حق ھر فرد ساکن کشور بھ دریافت و مطال

 .دولتى از او در اختیار دارند 
145 
 .آزادى انتخاب شغل -

146 
آزادى بى قید و شرط انتخاب لباس. لغو ھر نوع شرط و شروط رسمى و یا ضمنى بر  -

مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومى. ممنوعیت ھر نوع تبعیض 
 .ى پوشش و لباس مردمو یا اعمال محدودیت بر مبنا 

147 
آزادى حسابرسى و نظارت نمایندگان مردم بر فعالیت ھا و اسناد و دفاتر نھادھاى  -

 .دولتى. ممنوعیت دیپلوماسى سرى
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 فصل چھارم  - ٢بخش  -یک دنیاى بھتر  
 
148  

 برابرى و رفع تبعیض 
 
149 

کمونیسم کارگرى و یک اصل بنیادى برابرى انسان ھا یک مفھوم محورى در جنبش  
جامعھ آزاد سوسیالیستى است کھ باید با برچیدن نظام طبقاتى، استثمارگر و پر تبعیض 
سرمایھ دارى برقرار گردد. برابرى کمونیستى مفھومى بسیار وسیع تر و جھانشمول تر 

را   از برابرى حقوقى و صورى افراد و شمول یکسان قوانین و مقررات دولتى بر آنان 
در بر دارد. برابرى کمونیستى یک برابرى واقعى و مادى در قلمرو اقتصادى، اجتماعى  
در   ھمچنین  بلکھ  سیاسى،  حقوق  در  فقط  نھ  برابرى  است.  ھا  انسان  میان  سیاسى  و 

برابرى افراد  برخوردارى از امکانات و مواھب مادى و محصولات تلاش جمعى بشر،
ادى، برابرى نھ فقط در محضر قوانین، بلکھ در در جایگاه اجتماعى و مناسبات اقتص

مناسبات مادى متقابل انسان ھا با یکدیگر. برابرى کمونیستى، کھ در عین حال شرط 
لازم شکوفایى توانھا و استعدادھاى مختلف و متنوع ھمھ افراد و شادابى مادى و معنوى 

ان پذیر میشود. جامعھ جامعھ است، تنھا با از میان رفتن تقسیم انسان ھا بھ طبقات امک 
 .طبقاتى بنا بھ تعریف نمیتواند جامعھ اى برابر و آزاد باشد

150 
مبارزه ما براى برابرى و رفع تبعیض در متن جوامع سرمایھ دارى موجود جزء لاینفک 
مبارزه وسیع تر و اساسى ما براى شکل دادن بھ انقلاب اجتماعى و برقرارى جامعھ 

بھ صف مقدم ھر    حکمتیست-حزب کمونیست کارگرىت.  برابر و آزاد کمونیستى اس
مبارزه اجتماعى علیھ تبعیض و نابرابرى در جھان امروز تعلق دارد و معتقد است کھ 
برابرى حقوقى ھمھ و شمول یکسان قوانین واحد بر ھمھ، مستقل از جنسیت، ملیت،  
مذھب، نژاد، عقیده، مرام، شغل، مقام و تابعیت و غیره باید بعنوان یک اصل تخطى  

صدر قوانین جامعھ اعلام شود. کلیھ قوانین و مقرراتى کھ ناقض ناپذیر و محورى در  
اصل برابرى کامل حقوق فردى و مدنى افراد است باید بلافاصلھ لغو شوند، کلیھ موارد 
اعمال تبعیض توسط ھر شخص و مرجع و مقام و نھاد، اعم از دولتى و غیر دولتى، 

 .ون محاکمھ شوندمورد پیگیرى جدى قرار بگیرد و عاملین آن مطابق قان
151 

 برابرى زن و مرد، 
 ممنوعیت تبعیض بر حسب جنسیت

153 
کشورھاى  اعظم  بخش  در  است.  امروز  دنیاى  مھم  یک مشخصھ  زنان  علیھ  تبعیض 
جھان، زن رسما و قانونا از ھمان حقوق و آزادى ھاى محدود و محقرى ھم کھ مردان 

تصادى عقب افتاده تر و در از آن برخوردارند محروم است. در کشورھاى از نظر اق
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جوامعى کھ نفوذ مذھب و سنت ھاى کھنھ بر نظام سیاسى و ادارى و فرھنگى جامعھ  
عمیق تر است، ستمکشى زن و بیحقوقى و فرودستى او در آشکارترین و زمخت ترین 
اشکال خودنمایى میکند. در کشورھاى پیشرفتھ تر و مدرن تر، و حتى در جوامعى کھ 

ى مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسیالیستى کارگرى تبعیض جنسى  بھ لطف جنبش ھا
على الظاھر از بخش اعظم قوانین حذف شده است، زن ھمچنان در متن مکانیسم اقتصاد 
از جھات  باورھاى مردسالارانھ جارى در جامعھ، عملا  دارى و سنت ھا و  سرمایھ 

 .بسیار مورد تبعیض و ستم قرار دارد
154 

دستى زن اختراع سرمایھ دارى نیست. اما سرمایھ دارى این میراث  نفس ستمکشى و فرو
نفرت انگیز تاریخ پیشین را تکامل بخشیده و بھ یک رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعى  
معاصر بدل کرده است. ریشھ نابرابرى و بى حقوقى امروز زن، نھ در افکار کھنھ و  

و پیامبران و مذاھب عصر  میراث فکرى و فرھنگى نظام ھا و جوامع منقرض شده  
جاھلیت، بلکھ در جامعھ سرمایھ دارى صنعتى و مدرن امروز نھفتھ است. نظامى کھ  
بھ تقسیم جنسى انسان ھا در قلمرو تولید بھ عنوان یک عامل مھم اقتصادى و سیاسى در 
و   اشتغال  در  کار  نیروى  پذیرى  انعطاف  ایجاد  مینگرد.  سرمایھ  سودآورى  تضمین 

شکاف و رقابت و کشمکش درونى در اردوى مردم کارگر، تضمین وجود    اخراج، ایجاد
بخش ھاى محروم تر در خود طبقھ کارگر کھ پائین نگاھداشتن سطح زندگى کل طبقھ  
را مقدور میسازد و بالاخره مخدوش کردن خودآگاھى انسانى و طبقاتى بشریت کارگر 

ده و فلج کننده، برکات ستمکشى  و دوام بخشیدن بھ آراء و افکار و تعصبات کھنھ و پوسی
امروز  دنیاى  انباشت سرمایھ در  ارکان  از  دارى مدرن معاصر و  براى سرمایھ  زن 
است. اعم از اینکھ سرمایھ دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى زن خوانایى داشتھ باشد یا 
 خیر، سرمایھ دارى انتھاى قرن بیستم بطور مشخص خود را بر این نابرابرى بنا کرده 

 .است و بھ سادگى و بدون مقاومت سرسختانھ و قھرآمیز از آن عقب نمى نشیند
155 

براى برابرى کامل و بدون قید و شرط زن و مرد  حکمتیست-حزب کمونیست کارگرى
در کلیھ شئون مبارزه میکند. رئوس قوانین و اقداماتى کھ باید ھم اکنون بفوریت براى  

 :آید عبارت است ازشروع رفع تبعیض بر زنان بھ اجرا در
156 
اعلام برابرى کامل و بى قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى و لغو فورى  -١

 .کلیھ قوانین و مقرراتى کھ ناقض این اصل است
157 
تامین فورى برابرى کامل زن و مرد در شرکت در حیات سیاسى جامعھ در سطوح  -٢

انتخابات در کلیھ سطوح و احراز و مختلف. حق بى قید و شرط زنان بھ شرکت در  
و  قانون  ھر  لغو  و غیره.  ادارى، قضایى،  از سیاسى،  اعم  مقام،  و  پست  تصدى ھر 
ادارى جامعھ را محدود  مقرراتى کھ حق زنان در شرکت برابر در حیات سیاسى و 

 .میکند
158 
امتیازات مر -٣ لغو  د برابرى کامل حقوق و موقعیت قانونى زن و مرد در خانواده. 

برابر براى زن و مرد در  بعنوان "سرپرست خانواده" و برقرارى حقوق و وظایف 
رابطھ با سرپرستى و تربیت فرزندان، اعمال کنترل و مدیریت دارایى ھا و امور مالى  
خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگى و سکونت، کارخانگى و اشتغال حرفھ اى، طلاق، 
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قسیم و تملک اموال خانواده. ممنوعیت تعدد سرپرستى کودکان در صورت جدایى و ت
بھ شوھر در شرع و سنن   انقیادآور زن  تعھدات  کلیھ  لغو  زوجات. ممنوعیت صیغھ. 
کھنھ. ممنوعیت برقرارى رابطھ جنسى توسط شوھر با زن بدون تمایل او ولو بدون  
اعمال خشونت. اینگونھ موارد باید در صورت شکایت زن بعنوان تجاوز جنسى توسط  

وھر مورد پیگرد و محاکمھ قرار بگیرند. ممنوعیت تحمیل کارخانگى و یا وظایف  ش
ویژه خانھ دارانھ بھ زن در خانواده. اعمال مجازات سنگین براى ھر نوع آزار، ارعاب،  

 .سلب آزادى، تحقیر و خشونت علیھ زنان و دختران در خانواده
159 
غال حرفھ اى. شمول یکسان قوانین برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشت -٤

کار و بیمھ ھاى اجتماعى بر زن و مرد بدون ھیچ نوع تبعیض. مزد برابر در ازاء کار 
ھاى  و حرفھ  مشاغل  بر تصدى  محدودیت  نوع  لغو ھر  مردان.  و  زنان  براى  مشابھ 
مختلف توسط زنان. برابرى کامل زن و مرد در کلیھ امور مربوط بھ دستمزد، بیمھ ھا، 

شغلى، مر ارتقاء  مشاغل،  بندى  طبقھ  و  کار  تقسیم  کار،  شیف  و  ساعات  ھا،  خصى 
نمایندگى کارگران در سطوح مختلف. تصویب و اجراى مقررات و موازین ویژه در 
بنگاه ھا براى تضمین ادامھ کارى حرفھ اى و شغلى زنان، نظیر ممنوعیت اخراج زنان 

دار و وجود تسھیلات ویژه مورد نیاز باردار، ممنوعیت سپردن کار سنگین بھ زنان بار
ھفتھ مرخصى دوران باردارى و زایمان و یکسال مرخصى    ١٦زنان در محل کار.  

براى نگھدارى نوزاد کھ باید با توافق طرفین توسط زن و شوھر ھر دو مورد استفاده  
قرار بگیرد. تشکیل ھیات ھاى بازرسى و کنترل، با وظیفھ نظارت بر اجراى تعھدات 

 .توسط بنگاه ھافوق 
160 

تشکیل مراجع تشخیص و حکمیت در مورد برابرى حقوق زن و مرد در اشتغال حرفھ  
اى و محیط ھاى کار اعم از دولتى و غیر دولتى و انتفاعى و غیر انتفاعى. تعقیب قانونى  
و مجازات سنگین بنگاه ھا و مدیرانى کھ از اصل برابرى مطلق زن و مرد در فعالیت 

 .ى کنندحرفھ اى تخط
161 

ایجاد موسسات و نھادھا و فراھم کردن رایگان تسھیلاتى نظیر شیرخوارگاه ھا و مھد  
تربیتى کودکان در سطح محلى کھ، با توجھ بھ فشار   - کودک ھا و کلوب ھاى تفریحى  

یکجانبھ کار خانگى و نگھدارى از فرزندان بر زنان در شرایط کنونى، ورود زنان بھ  
 .یاسى و فرھنگى در خارج خانواده را تسھیل میکندفعالیت اقتصادى و س

162 
لغو کلیھ قوانین و مقررات و راه و رسم ھاى دست و پاگیر و عقب مانده اخلاقى،  -٥

یک  بعنوان  او  و شخصیت  مستقل زن  اراده  و  استقلال  نافى  کھ  ناموسى  و  فرھنگى 
لغو ھر نوع محدودیت بر حق   الحقوق در جامعھ است.  نقل شھروند متساوى  سفر و 

مکان زنان، اعم از مجرد و متاھل، در داخل و خارج کشور، بھ میل و اراده خود. لغو 
و   شغل  انتخاب  پوشش،  و  لباس  انتخاب  در  زنان  آزادى  کھ  مقرراتى  و  قوانین  کلیھ 
در  مردان  و  زنان  جداسازى  نوع  ھر  ممنوعیت  میکند.  محدود  و  مقید  را  معاشرت 

و   اجتماعات  و  و مجامع  پرورش موسسات  و  آموزش  نقلیھ عمومى.  و وسائل  معابر 
مختلط در تمام سطوح. ممنوعیت استفاده از عناوینى نظیر دوشیزه، بانو، خواھر و ھر  
لقبى کھ زن را بھ اعتبار موقعیتش در قبال مرد تعریف میکند، در مکاتبات و مکالمات 

ممنوعیت دولتى و خصوصى.  بنگاه ھاى  و  نھادھا  و  مقامات  توسط  نوع    رسمى  ھر 
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دخالت از جانب ھر مرجعى اعم از بستگان و اطرافیان یا نھادھا و مراجع رسمى در  
زندگى خصوصى و روابط شخصى و عاطفى و جنسى زنان. ممنوعیت ھر نوع برخورد  
تحقیرآمیز، مردسالارانھ، پدرسالارانھ و نابرابر با زنان در نھادھا و موسسات اجتماعى.  

ى ھاى شغلى. حذف کلیھ اشارات تبعیض آمیز و تحقیر ممنوعیت قید جنسیت در آگھ
آمیز نسبت بھ زنان از کتب و منابع درسى و متقابلا گنجاندن مواد درسى لازم براى 
تفھیم برابرى زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشى زن در جامعھ. ایجاد نھادھاى 

ار و تبعیض بازرسى، تشخیص جرم و واحدھاى انتظامى ویژه برخورد بھ موارد آز
 .نسبت بھ زنان

163 
تلاش فشرده و مستقیم نھادھاى ذیربط دولتى براى مبارزه با فرھنگ مردسالارانھ و   -٦

تثبیت  و  بھ کسب  دولتى معطوف  نھادھاى غیر  تقویت  و  تشویق  جامعھ.  در  ضد زن 
 .برابرى زن و مرد

164 

 برابرى حقوقى کلیھ ساکنین کشور مستقل از تابعیت
165 

برابرى کامل و بى قید و شرط کلیھ ساکنین ایران، مستقل از تابعیت، در کلیھ حقوق و  
 .وظایف قانونى، اعم از فردى، مدنى، سیاسى، اجتماعى و رفاھى

166 
 .شمول یکسان قوانین کار و رفاه اجتماعى بر ھمھ کارگران مستقل از تابعیت

167 
بیمھ و غیره براى ھمھ متقاضیان صدور جواز ورود، اقامت، اجازه کار و کارت ھاى  

 .اقامت در ایران
168 

 ممنوعیت تبعیض نژادى
169 

قاطعانھ علیھ ھر نوع تبعیض نژادى و نژادپرستى    حکمتیست-حزب کمونیست کارگرى
قوانین کشور   در  باید صراحتا  نژاد  بر حسب  تبعیض  نوع  فقط ھر  نھ  میکند.  مبارزه 

تبعیض نژادى در سطح جھان باید یک جزء ممنوع اعلام شود، بلکھ، مخالفت قاطع با  
 .دائمى سیاست خارجى کشور باشد

170 

 رفع ستم ملى 
171 

براى رفع کامل ھر نوع ستم ملى و ھر نوع تبعیض   حکمتیست-حزب کمونیست کارگرى
حزب کمونیست برحسب ملیت در قوانین کشور و عملکردھاى دولت مبارزه میکند.  

تمایلاتى بسیار ھویت ملى، عرق مل  حکمتیست-کارگرى افکار و  ناسیونالیسم را  ى و 
عقب مانده، مخرب، و مغایر با اصالت انسان و آزادى و برابرى انسان ھا میداند و با 
ھر نوع تقسیم بندى ملى ساکنین کشور و ھر نوع تعریف ھویت ملى براى مردم قاطعانھ  
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ست کھ خواھان برقرارى نظامى ا  حکمتیست-حزب کمونیست کارگرىمخالف است.  
در آن کلیھ ساکنین کشور مستقل از ملیت یا احساس تعلق ملى خویش، اعضاى متساوى 
الحقوق جامعھ باشند و ھیچ نوع تبعیضى چھ مثبت و چھ منفى در قبال مردم منتسب بھ 

تلاش براى    حکمتیست-حزب کمونیست کارگرىملیت ھاى خاص معمول داشتھ نشود.  
جایگزین کردن ھویت طبقاتى و انسانى عام و جھانى کارگران بجاى ھویت ملى را یک 

 .وظیفھ حیاتى خود میداند
172 

خواھان زندگى مردم   حکمتیست- حزب کمونیست کارگرىبعنوان یک اصل عمومى،  
منتسب بھ ملیت ھاى مختلف بعنوان شھروندان آزاد و متساوى الحقوق در چھارچوب 

شورى بزرگتر است کھ سازمانیابى صف ھاى قدرتمند کارگرى را در عرصھ  ھاى ک
مبارزه طبقاتى تسھیل میکند. با این حال در مواردى کھ پیشینھ ستم ملى و تخاصمات  
ھاى   چھارچوب  در  را  آنھا  میان  ھمزیستى  مختلف  ھاى  ملیت  بھ  منتسب  مردم  میان 

 حکمتیست-ونیست کارگرىحزب کمکشورى موجود دشوار و مشقت بار ساختھ باشد،  
حق جدایى ملل تحت ستم و تشکیل دولت مستقل از طریق مراجعھ مستقیم بھ آراء خود 

 .آن مردم را، بھ رسمیت میشناسد
173 

 مسالھ کرد 
174 

نظر بھ سابقھ طولانى ستم ملى بر مردم کرد در ھمھ کشورھاى منطقھ و سرکوب خونین  
و خودمختارى طلبانھ در کردستان    خواست ھاى حق طلبانھ و جنبش ھاى اعتراضى

بعنوان   حکمتیست- حزب کمونیست کارگرىایران در رژیم ھاى سلطنتى و اسلامى،  
یک اصل، حق جدایى از ایران و تشکیل دولت مستقل از طریق یک پروسھ انتخاب 
آزاد و عمومى را براى مردم کردستان بھ رسمیت میشناسد و ھر نوع اقدام قھرآمیز و 

حزب کمونیست جلوگیرى از این انتخاب آزادانھ را قویا محکوم میکند.  نظامى براى  
خواھان حل فورى مسالھ کرد در ایران از طریق برگزارى یک   حکمتیست-کارگرى

رفراندم آزاد در مناطق کردنشین غرب ایران ، زیر نظارت مراجع رسمى بین المللى  
کزى و تضمین یک دوره است. این رفراندم باید با خروج نیروھاى نظامى دولت مر

فعالیت آزادانھ کلیھ احزاب سیاسى در کردستان بھ منظور آشنا کردن توده مردم با برنامھ  
 .و سیاست و نظرشان در رفراندم، انجام شود

175 
در ھر مقطع تنھا در صورتى بھ جدایى کردستان    حکمتیست-حزب کمونیست کارگرى

سیرى کارگران و زحمتکشان در کردستان  راى موافق میدھد کھ قویا محتمل باشد چنین م
را از حقوق مدنى پیشرو تر و موقعیت اقتصادى و مناسبات اجتماعى برابرتر و ایمن  

در   حکمتیست-حزب کمونیست کارگرىترى برخوردار خواھد ساخت. موضع رسمى  
ھر مقطع بر مبناى یک بررسى مشخص از موقعیت موجود و مصالح و منافع کل طبقھ  

 .دم کارگر و زحمتکش در کردستان بطور اخص تعیین خواھد شدکارگر و مر
176 

طرح ھاى مختلف خودمختارى کردستان را کھ از   حکمتیست-حزب کمونیست کارگرى
جانب نیروھاى خودمختارى طلب در کردستان ارائھ میشود را نھ فقط گامى بھ پیش در 
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اى براى دائمى کردن ھویت امر حل مسالھ ملى کرد تلقى نمیکند، بلکھ آنھا را نسخھ  
قانونیت  ابدى کردن و  ھاى ملى کرد و غیر کرد در یک چھارچوب کشورى واحد، 
بخشیدن بھ جدایى ھاى ملى و زمینھ اى براى تداوم تخاصمات و کشمکش ھاى ملى در  

 .آینده ارزیابى میکند
177 

ستان ھر نوع ترتیباتى در مورد آینده سیاسى کرد  حکمتیست-حزب کمونیست کارگرى
را کھ بدون مراجعھ بھ آراء عمومى خود مردم کردستان و صرفا بر مبناى تصمیمات  
دولت مرکزى و یا توافقات از بالا میان دولت و احزاب محلى بھ اجراء گذاشتھ شود، 

 .فاقد مشروعیت و غیرقانونى میداند
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 فصل پنجم  - ٢بخش  -یک دنیاى بھتر  

 
178  

 موازین اجتماعى و فرھنگى مدرن و پیشرو 
179 

موازین سیاسى و ادارى جامعھ باید موازینى مدرن و سکولار و پیشرو باشد. اساس این 
موازین پیشرو گسستن کامل حاکمیت و قدرت دولتى و نظام ادارى در کشور از مذھب، 

برى کامل و اصالت قومیت و ملیت و نژاد و ھر ایدئولوژى و نھادى است کھ نافى برا
مطلق حقوق مدنى ھمھ شھروندان و شمول یکسان قوانین بر ھمھ و نیز محدود کننده 
آزادى اندیشھ، نقد و حیات علمى جامعھ باشد. مذھب و ناسیونالیسم، جریانات فکرى و 
انسان ھستند.  آزادى و شکوفایى  با  مغایر  آمیز، خرافى و  تبعیض  نفسھ  فى  اجتماعى 

بعنوان امر خصوصى افراد، سد راه رھایى و شکوفایى و مذھب، بطور مشخص، حتى  
 .اعتلاى انسان است

180 
برقرارى یک دولت و نظام سیاسى مدرن و سکولار بنابراین صرفا گام اول در سیر 
رھایى ھمھ جانبھ انسان ھا از چنگال خرافات و تعصبات جاھلانھ مذھبى، ملى و قومى  

 .و نژادى و جنسى است
181 

 :خواھان اجراى فورى اصول زیر است حکمتیست-ارگرىحزب کمونیست ک
182 

 مذھب، ملیت و قومیت
183 

و   مضامین  کلیھ  حذف  دولت.  از  مذھب  کامل  جدایى  و  مذھبى  بى  و  مذھب  آزادى 
تبدیل مذھب بھ امر خصوصى   ارجاعات مذھبى و متاثر از مذھب از قوانین کشور. 

نوع   لغو ھر  مقولھ مذھب رسمى.  لغو  در افراد.  قوانین و  در  افراد  بھ مذھب  ارجاع 
اوراق ھویتى و ادارى مربوط بھ آنھاـ ممنوعیت انتساب افراد، فردى یا جمعى، بھ ھر  

 نوع تعلق قومى و مذھبى در اسناد رسمى، رسانھ ھا و غیره
184 

احکام  مذھبى،  دروس  تدریس  ممنوعیت  پرورش.  و  آموزش  از  مذھب  کامل  جدایى 
ى موضوعات در مدارس و موسسات آموزشى. کلیھ قوانین و  مذھبى و یا تبیین مذھب

 .مقرراتى کھ ناقض اصل آموزش و پرورش غیر مذھبى ھستند فورا لغو شوند
185 

ممنوعیت ھر نوع تقویت مالى و مادى و معنوى مذھب و فعالیت ھا و نھادھا و فرقھ  
ى از جوانب ھاى مذھبى توسط دولت و نھادھاى دولتى. موظف شدن دولت بھ مذھب زدای

مختلف زندگى اجتماعى از طریق اقدامات آگاھگرانھ و رشد سطح سواد و اطلاعات  
 .علمى عامھ. حذف ھر نوع اشاره بھ مناسبت ھا و سالروزھاى مذھبى از تقویم رسمى 

186 
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ممنوعیت مراسم مذھبى خشونت آمیز و غیر انسانى. ممنوعیت ھر نوع فعالیت، مراسم  
با آزادى ھا و حقوق مدنى مردم و با اصل برابرى ھمھ مغایر و ابراز وجود مذھبى کھ 

باشد. ممنوعیت ھر نوع ابراز وجود مذھبى کھ مخل آرامش و احساس امنیت مردم باشد.  
ممنوعیت ھر نوع مراسم و رفتار مذھبى کھ با قوانین و مقررات مربوط بھ بھداشت و 

 .حیوانات مغایر باشد سلامت افراد و محیط زیست و قوانین مربوط بھ حمایت از
187 
مصونیت کودکان و افراد زیر شانزده سال از ھر نوع دست اندازى مادى و معنوى  -

مذاھب و نھادھاى مذھبى. ممنوعیت جلب افراد زیر شانزده سال بھ فرقھ ھاى مذھبى و  
 .مراسم و اماکن مذھبى

188 
نھادھاى خصوصى    ضرورت ثبت رسمى ادیان و فرقھ ھاى مذھبى بعنوان بنگاه ھا و -

و تابعیت نھادھاى مذھبى از کلیھ قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بنگاه ھا. کنترل 
مراجع قانونى بر حساب ھا و دفاتر و دریافتى ھا و پرداختى ھاى فرقھ ھا و نھادھاى 

 .مذھبى. تابعیت این نھادھا از قوانین مالیاتى ناظر بر بنگاه ھاى مشابھ
189 
 .وع اجبار فیزیکى و روحى براى پذیرش مذھبممنوعیت ھر ن -

190 
ممنوعیت راه و رسم ھاى مذھبى، قومى، سنتى، محلى و غیره کھ با حقوق و برابرى  -

و آزادى مردم، اعم از جمعى و فرد، با برخوردارى آنھا از کلیھ حقوق مدنى، فرھنگى 
ابراز وجود آزادانھ آنھا در و سیاسى و اقتصادى کھ قانون بھ رسمیت شناختھ است و با  

 .زندگى اجتماعى مغایر باشد
191 
مصادره و باز پس گیرى کلیھ اموال و دارایى ھا و اماکنى کھ نھادھاى مذھبى در  -

طول حکومت رژیم اسلامى بھ زور و یا از طریق دولت و نھادھا و بنیادھاى مختلف 
ر نھادھاى منتخب مردم براى صاحب شده اند. قرار گرفتن این اموال و اماکن در اختیا

 .استفاده ھاى عام المنفعھ
192 
ھا بھ ملیت خاص در سطح عمومى، در رسانھ ھا، ممنوعیت انتساب افراد و گروه  -

 .ادارات و غیره بدون اجازه رسمى خود آنھا
193 
حذف ھر نوع ارجاع بھ تعلق ملى فرد از اوراق ھویتى، اسناد دولتى و فعل و انفعالات  -

 .ادارى
194 
ممنوعیت ھر نوع تبلیغ نفرت مذھبى، ملى و قومى، نژادى و جنسى. ممنوعیت ایجاد  -

احزاب و گروه ھاى سیاسى کھ برترى ملى، قومى، نژادى، مذھبى و جنسى گروھى از 
 .مردم بر دیگران، جزو اصول رسما اعلام شده آنھا باشند

195 

 زندگى مشترک، خانواده، ازدواج و طلاق
196 

سال بھ زندگى مشترک بھ میل و انتخاب خود. ممنوعیت ھر    ١٦وج بالاى  حق ھر ز
نوع اجبار و اعمال فشار از جانب ھر فرد و مرجعى بر افراد در امر انتخاب ھمسر، 
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 .زندگى مشترک (ازدواج) و جدایى (طلاق)
197 

براى رسمیت یافتن زندگى مشترک از نظر دولت و شمول قوانین مربوط بھ خانواده بھ  
در صورت تمایل طرفین، ثبت آن در دفاتر دولتى کافى است. زدودن ھر نوع رنگ   آن

مذھبى از ازدواج در اسناد و مراجع رسمى دولتى. ممنوعیت ایراد ھر نوع خطبھ مذھبى  
و   از شرعى  اعم  مراسم خاص،  اجراى  عدم  یا  اجرا  ازدواج.  ثبت  دولتى  مراسم  در 

 .قام آن در برابر قانون نداردعرفى، براى ازدواج نقشى در رسمیت آن و م
198 

ممنوعیت ھر نوع معاملھ گرى در ازدواج نظیر تعیین شیربھا، جھیزیھ، مھریھ و غیره 
 .بعنوان شروط ازدواج

199 
 .ممنوعیت تعدد زوجات و صیغھ

200 
برابرى کلیھ حقوق زن و مرد در خانواده در امر انتخاب محل زندگى، امور مربوط بھ 

تعلیم و تربیت فرزندان، تصمیم گیرى در مورد دارایى ھا و اقتصاد خانواده  سرپرستى و  
و کلیھ امور مربوط بھ زندگى مشترک. لغو موقعیت ویژه مرد بعنوان سرپرست خانواده  
در کلیھ قوانین و مقررات و انتقال حقوق مربوط بھ سرپرستى امور خانواده بھ یکسان  

 .بھ زن و مرد
201 

دایى (طلاق) براى زن و مرد. برابرى کامل حقوق و وظایف زن  حق بى قید و شرط ج
 .و مرد در امور مربوط بھ تکفل و سرپرستى فرزندان پس از جدایى

202 
در طول  کھ  امکاناتى  و  ھا  دارایى  بھ  نسبت  جدایى  ھنگام  در  برابرى حقوق طرفین 

کل خانواده    زندگى مشترک عاید خانواده شده، و یا در طول زندگى مشترک مورد استفاده
 .بوده است

203 
خانوادگى   نام  تعیین  واگذاشتن  و  فرزندان  بھ  پدر  خانوادگى  نام  اتوماتیک  انتقال  لغو 
انتخاب مشترک پدر و مادر. در صورت عدم توافق، کودک نام  نوزادان بھ توافق و 
خانوادگى مادر را بر خود خواھد داشت. حذف ستون نام پدر و مادر از شناسنامھ و  

 .ھویت رسمى (نظیر گذرنامھ، گواھینامھ رانندگى و غیره)اسناد 
204 

حمایت مادى و معنوى دولت از خانواده ھاى تک والدى و بویژه حمایت فعال از مادرانى 
کھ جدا شده اند و یا اصولا بدون ازدواج صاحب فرزند شده اند، در برابر فشارھاى 

 .مادى و اخلاقیات ارتجاعى
205 

با لغو کلیھ قوانین و   مقررات عقب مانده و ارتجاعى کھ بھ رابطھ جنسى زن و مرد 
 .کسانى جز ھمسر خویش بعنوان جرم برخورد میکنند

206 

 حقوق کودکان 
207 

 .حق ھر کودک بھ یک زندگى شاد، ایمن و خلاق
208 
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تضمین رفاه و سعادت ھر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگى، با جامعھ است. دولت 
استاندارد است  و    موظف  کودکان  معنوى  و  مادى  رشد  امکانات  و  رفاه  از  واحدى 

 .نوجوانان را، در بالاترین سطح ممکن، تضمین کند
209 

پرداخت کمک ھزینھ ھاى لازم و ارائھ خدمات رایگان پزشکى و آموزشى و فرھنگى، 
 .براى تضمین استاندارد بالاى زندگى کودکان و نوجوانان مستقل از وضعیت خانوادگى

210 
قرار گرفتن کلیھ کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگى، تحت تکفل دولت و زندگى 

 .و تربیت آنھا در نھادھاى مدرن و پیشرو و مجھز
211 

ایجاد مھد کودک ھاى مجھز و مدرن بھ منظور برخوردارى ھمھ کودکان از یک محیط 
 .زنده و خلاق تربیتى و اجتماعى، مستقل از شرایط خانوداگى

212 
 .برابرى حقوقى کامل کودکان، اعم از اینکھ داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند

213 
 .سال ١٦ممنوعیت کار حرفھ اى براى کودکان و نوجوانان زیر 

214 
ممنوعیت ھر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشى و در سطح  

وعیت فشار و آزار روانى و ارعاب جامعھ بطور کلى. ممنوعیت اکید تنبیھ بدنى. ممن
 .کودکان

215 
با سوء استفاده جنسى از کودکان. سوء استفاده جنسى از کودکان  قانونى  مقابلھ قاطع 

 .جرم سنگین جنایى محسوب میشود
216 

برخوردارى  مانع  توجیھ  بھ ھر  و  ھر طریق  بھ  کھ  کسانى  قانونى  مجازات  و  تعقیب 
وق مدنى و اجتماعى خویش، نظیر آموزش، تفریح، کودکان، اعم از دختر و پسر، از حق

 .و شرکت در فعالیت ھاى اجتماعى مخصوص کودکان گردند
217 

 روابط جنسى
218 

برقرارى رابطھ آزاد و داوطلبانھ جنسى حق انکار ناپذیر ھمھ کسانى است کھ بھ سن  
 .قانونى بلوغ جنسى رسیده اند

219 
ال است. رابطھ جنسى افراد بزرگسال س  ١٥سن قانونى بلوغ جنسى براى زن و مرد  

(بالاى سن قانونى بلوغ)، با افراد زیر سن قانونى، ولو با رضایت آنھا، ممنوع است و 
 .جرم محسوب میشود

220 
کلیھ افراد بزرگسال اعم از زن و مرد، در تصمیم گیرى در مورد روابط جنسى خود با 

داوطلبانھ افراد بزرگسال با ھم، امر سایر افراد بزرگسال کاملا آزادند. روابط جنسى  
خصوصى آنھاست و ھیچکس و ھیچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و یا اعلان  

 .عمومى آن را ندارد
221 

ھمھ مردم و بویژه جوانان و نوجوانان باید زیر پوشش آموزش جنسى، آموزش روش 
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بطھ جنسى  ھاى کم خطر جلوگیرى از حاملگى، و آموزش روش ھاى تضمین ایمنى را
قرار داشتھ باشند. آموزش جنسى باید جزو دروس اجبارى دبیرستان ھا قرار بگیرد. 
دولت موظف است با تبلیغات، ایجاد کلینیک ھا و ھیات ھاى آموزشى سیار، کمپین ھا 
و برنامھ ھاى رادیویى و تلویزیونى ویژه، و ھر روش موثر دیگر، آگاھى علمى مردم 

جنسى و حقوق قانونى فرد در روابط جنسى را بھ سرعت   بھ جنبھ ھاى مختلف رابطھ
 .و بھ وسیع ترین شکل گسترش دھد

222 
وسائل جلوگیرى از حاملگى و بیمارى ھاى مقاربتى باید بھ رایگان و بھ سھولت در 

 .دسترس ھمھ افراد بزرگسال قرار داشتھ باشد
223 

 سقط جنین 
224 

میان   از  یعنى  جنین،  سقط  چون  اى  پدیده  دلیل کمتر  بھ  انسانى  جنین  عامدانھ  بردن 
اجتماعى   مناسبات  تناقض  و  آدمى  وجود  ارزشى  بى  اقتصادى،  و  فرھنگى  تنگناھاى 
استثمارگر و طبقاتى حاکم با موجودیت و سعادت بشر را بھ نمایش میگذارد. سقط جنین، 
گواه از خود بیگانگى و عجز انسان در برابر مصائب و محرومیت ھایى است کھ جامعھ  

 .طبقاتى موجود بھ او تحمیل میکند
225 

مخالف عمل سقط جنین است و براى برپایى جامعھ   حکمتیست-حزب کمونیست کارگرى
اى مبارزه میکند کھ ھیچ تنگنا و عاملى انسان ھا را بھ انجام و یا تائید این عمل سوق 

 .ندھد
226 

از زنان را بھ انجام در عین حال مادام کھ شرایط نامناسب اجتماعى بھرحال عده زیادى  
 حکمتیست-حزب کمونیست کارگرىسقط جنین ولو بھ شکل زیر زمینى سوق میدھد،  

بھ منظور جلوگیرى از سوء استفاده سودجویان و براى تضمین سلامت زنان خواھان 
 : تحقق نکات زیر است
227 

 .ھفتگى ١٢قانونى شدن سقط جنین تا 
228 

ھفتگى (تا اولین مقطعى کھ عمل   ١٢قانونى بودن سقط جنین پس از  
مقدور  پزشکى  امکانات  آخرین  بھ  توجھ  با  نوزاد  حفظ  و  سزارین 
میشود) در صورت وجود خطر براى سلامتى مادر. تشخیص در این 

 .موارد با مراجع پزشکى صلاحیتدار است 
230 

در دسترس بودن وسیع و رایگان تسھیلات و لوازم تست حاملگى، و  
اده از آنھا، بھ منظور تشخیص سریع حاملگى آموزش مردم در استف

 .ھاى ناخواستھ
231 

انجام سقط جنین و پرستارى پس از آن بطور رایگان در کلینیک ھاى  
 .مجاز توسط پزشکان متخصص

232 
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حق تصمیم گیرى در مورد انجام و یا عدم انجام سقط جنین با خود زن  
ى، وى را است. دولت موظف است قبل از رسیدن زن بھ تصمیم نھای

از استدلالات و پیشنھادات منصرف کننده مقامات علمى و مددکاران 
و   وى  قبال  در  دولت  معنوى  و  مادى  تعھدات  از  نیز  و  اجتماعى 

 .نوزادش، مطلع کند
233 

جنین،   سقط  موارد  کاھش  منظور  کارگرى بھ  کمونیست  ھمچنین    حکمتیست- حزب 
حاملگى ھاى ناخواستھ و از میان خواھان انجام اقدامات فورى زیر براى جلوگیرى از  

 :بردن فشارھاى اقتصادى و فرھنگى و اخلاقى بر زنان است
234 

آموزش وسیع جنسى مردم در مورد روش ھاى جلوگیرى از باردارى 
اجتماعى  بودن مشاوران و مددکاران  اھمیت مسالھ و در دسترس  و 

 .براى راھنمایى مردم
235 

 .جلوگیرى در دسترس بودن وسیع و رایگان وسائل
236 

اختصاص بودجھ و امکانات کافى براى کمک بھ زنانى کھ از سر فشار  
آمادگى  اعلام  میبینند.  جنین  سقط  انجام  بھ  ناگزیر  را  خود  اقتصادى 
سقط  از  مادر  انصراف  در صورت  نوزادان  براى سرپرستى  دولت 

 .جنین
237 

با تعصبات و فشارھاى اخلاقى کھ زنان را   بھ  مقابلھ فرھنگى قاطع 
اینگونھ  برابر  در  زنان  از  دولت  فعال  حمایت  وامیدارد.  جنین  سقط 

 .فشارھا، تعصبات و تھدیدات 
238 

مبارزه با تلقیات خرافى، مذھبى و مردسالارانھ و عقب مانده در جامعھ  
کھ مانع رشد شعور جنسى مردم و مشخصا سد راه استفاده وسیع زنان  

حفظ ایمنى رابطھ جنسى    و جوانان از وسائل جلوگیرى از باردارى و
 .است

239 

 مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر 
240 

ممنوعیت اکید خرید و فروش مواد مخدر و پیگرد و مجازات شدید و قاطع عاملین تولید، 
 .قاچاق و فروش غیر قانونى مواد مخدر

241 
اجتماعى و اقتصادى  کمک بھ امر مبارزه با اعتیاد از طریق از میان بردن زمینھ ھاى  

روى آورى افراد بھ مصرف مواد مخدر و حمایت از معتادین در برابر دلالان و شبکھ  
 ھاى قاچاق و فروش مواد مخدر

242 
 :غیر جنایى کردن زندگى معتادین و کمک بھ ترک اعتیاد آنھا از طریق

243 
ایجاد کلینیک ھاى دولتى کھ نیاز معتادان بھ مواد مخدر را در صورت 
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برآورده اع اعتیاد  ترک  ھاى  دوره  در  براى شرکت  آنھا  آمادگى  لام 
 .میکنند

244 
اندازه  بھ  معین  مخدر  مواد  برخى  داشتن  اختیار  در  ممنوعیت  رفع 
در  تزریق  سوزن  و  سرنگ  رایگان  گرفتن  قرار  مصرف شخصى. 
منظور  بھ  ھا  درمانگاه  و  ھا  داروخانھ  توسط  متقاضیان  کلیھ  اختیار 

از بیمارى ھایى نظیر ایدز، ھپاتیت و غیره و   مصون داشتن معتادین
 .کمک بھ کنترل ابعاد شیوع این بیمارى ھا 

245 
ممنوعیت ھر نوع تبعید، زندانى کردن، و جداسازى معتادان از جامعھ 

 .بھ صرف اعتیاد آنھا. نفس اعتیاد بھ مواد مخدر جرم نیست
246 

 مبارزه با فحشاء
247 

ز میان بردن زمینھ ھاى اقتصادى، اجتماعى و فرھنگى  مبارزه فعال با فحشاء از طریق ا
 .آن و مقابلھ قاطع با شبکھ اى سازماندھى فحشاء، دلالان، واسطگان و باج خورھا

248 
ممنوعیت اکید ھر نوع سازماندھى فحشاء، دلالى، واسطگى و بھره کشى از افرادى کھ  

 .مبادرت بھ تن فروشى میکنند 
249 

زندگى و کار افرادى کھ دست بھ تن فروشى میزنند. کمک بھ بازیابى  غیر جنایى کردن  
حرمت اجتماعى و احترام بھ نفس آنھا و کوتاه کردن دست شبکھ ھا و باندھاى جنایتکار 

 :از زندگى آنھا از طریق
250 

و حمایت قانون و  فردى رفع ممنوعیت فروش سکس بعنوان یک شغل
ابل شبکھ ھا و باندھاى گانگسترى، نھادھاى انتظامى از این افراد در مق

 .باج خورھا و اوباش
251 

صدور جواز کسب براى افرادى کھ بعنوان یک شغل فردى مبادرت  
بھ تن فروشى میکنند، مصون داشتن شخصیت و حیثیت آنھا بعنوان 
شھروندان محترم جامعھ و کمک بھ سازمانیابى آنھا در سازمان صنفى 

 .خویش
252 

پزشکى ویژه پیشگیرانھ و درمانى براى مصون   ارائھ رایگان خدمات
 .داشتن این افراد از بیمارى ھا و صدمات ناشى از مبادرت بھ این حرفھ 

253 
کار آگاھگرانھ، ترغیب و مساعدت ھاى عملى نھادھاى مسئول دولتى 
و  مھارت  کسب  حرفھ،  این  از  گیرى  کناره  در  فروش  تن  افراد  بھ 

 .اى دیگر جامعھآموزش لازم براى اشتغال در بخش ھ
254 
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 موازین محاکمات
255 

 .اصل در کلیھ محاکمات بر برائت متھم است
256 

محاکمات باید بدور از تحریک و پیشداورى و در شرایط منصفانھ برگزار شود. محل 
 .محاکمھ، قاضى و ھیات منصفھ باید بھ نحوى تعیین شوند کھ این شرایط تامین گردد

257 
دارند قبل از محاکمھ از کلیھ ادلھ و مدارک و شھود دادستان، و یا متھم و وکیل او حق  

 .طرف شاکى، مطلع شوند و آنھا را بازبینى کنند
258 

حکم ھر دادگاھى حداقل یکبار قابل فرجام خواھى توسط متھم، دادستانى و یا ھر دو 
 .سوى دعاوى حقوقى است

259 
کمات و افراد درگیر در آن مادام ممنوعیت دامن زدن بھ پیشداورى عمومى نسبت بھ محا

 .کھ محاکمھ خاتمھ نیافتھ است
260 

ممنوعیت محاکمھ افراد در شرایط و محیطى کھ فشار افکار عمومى امکان یک محاکمھ 
 .بیطرفانھ را سلب و یا خدشھ دار کرده باشد

261 
 .شھادت پلیس در محاکمات ارزشى معادل شھادت سایر شھود دارد

262 
باید کاملا از روند بازپرسى و تحقیق مستقل باشند. صحت قانونى پروسھ  قاضى و دادگاه  

 .تحقیق باید توسط قضات ویژه اى مورد نظارت و تائید قرار بگیرد
263 

علیھ   خشونت  ھا،  انسان  روحى  آسایش  و  جسم  بھ  تجاوز  و  تعدى  جزایى  قوانین  در 
ناشى از تعصب و کودکان، خشونت علیھ زنان، جرائم "ناموسى" علیھ زنان، جرائم  

نفرت گروھى و جرائم توام با اعمال خشونت و ارعاب باید جرائم بسیار سنگین ترى 
در قیاس با تعدى بھ حقوق ملکى و اموال اعم از خصوصى و دولتى محسوب گردند. 
بھ   معطوف  ھاى  مجازات  با  باید  آموزانھ  عبرت  باصطلاح  و  انتقامى  ھاى  مجازات 

 .معھ از وقوع مجدد جرم جایگزین شوداصلاح مجرم و مصون داشتن جا
264 

 حقوق متھمین و مجرمین
265 

ساعت اجازه بازداشت وجود دارد. این بازداشتگاه موقت نباید   ٢٤بدون اعلام جرم فقط  
 .زندان باشد، بلکھ بخشى از مقر نیروى انتظامى است کھ تسھیلات متعارف را دارد

266 
 .بازداشتى بھ اطلاع او برسدقبل از دستگیرى باید حقوق فرد 

267 
ھرکس حق فراخواندن وکیل و یا شاھد براى دستگیرى و بازجویى خود را دارد. ھرکس 
حق دارد حداکثر تا یکساعت پس از بازداشت دو بار تلفنى با وکیل و نزدیکان خویش 
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 .و یا ھرکس کھ صلاح میداند تماس بگیرد 
268 

ندارند بدون اجازه فرد از او انگشت نگارى   ماموران انتظامى قبل از اعلام جرم حق
 .کنند، عکس بگیرند و یا آزمایش ھاى پزشکى و تست ھاى کروموزومى بعمل بیاورند 

269 
بھ مجرد دستگیرى باید بستگان درجھ یک بازداشتى و یا ھرکس کھ خود او تعیین کند 

 .از بازداشت وى مطلع شوند
270 

اعمال و  تحقیر  ارعاب،  نوع شکنجھ،  بازداشتى،    ھر  افراد  بر  و روانى  فکرى  فشار 
 .متھمین و محکومین مطلقا ممنوع است و مبادرت بھ آن جرم جنایى محسوب میشود 

271 
 .کسب اعتراف با تھدید و تطمیع ممنوع است

272 
مقاومت غیر خشونت آمیز در برابر دستگیرى، تلاش غیر خشونت آمیز براى فرار از 

 .ى بھ خودى خود جرم نیستزندان و یا اجتناب از دستگیر
273 

نیروھاى انتظامى بدون کسب اجازه از خود فرد و یا از مرجع قضایى صاحب صلاحیت 
 .حق استنطاق و بازرسى شھروندان و یا ورود بھ اماکن خصوصى آنھا را ندارند

274 
استقلال پزشکى قانونى و نھادھاى تخصصى و لابراتوارھاى فنى و علمى و پزشکى  

ررسى مدارک عینى جرم را برعھده میگیرند، از پلیس و مراجع انتظامى.  کھ وظیفھ ب
 .این نھادھا باید تابع دادگسترى باشند

275 
نیروھاى  و  پلیس  از  مستقل  مرجعى  باید  پلیس  از  شکایت  بررسى  و  دریافت  مرجع 

 .انتظامى باشد. نتایج تحقیقات این مرجع باید علنا بھ اطلاع عموم برسد 
276 

ا و اطلاعات نیروھاى انتظامى در مورد ھر فرد باید بھ سھولت براى او کل پرونده ھ
 .قابل دسترسى و مطالعھ باشد 

277 
ناظر بودن قوانین کار و امور اجتماعى و رفاه و بھداشت عمومى بر شرایط زیست و  

 .فعالیت اقتصادى زندانیان
278 

ى انتظامى و تحت نظر اداره زندانھا باید بر عھده نھادھاى مستقل از پلیس و نیروھا
 .مستقیم دادگسترى قرار گیرد 

279 
ھیات ھاى بازرسى منتخب مردم حق دارند بھ تشخیص و انتخاب خود ولو بدون اطلاع  

 .قبلى از زندان ھا بازدید و بازرسى نمایند
280 

 لغو مجازات اعدام
281 

تعرض بھ جسم مجازات اعدام باید فورا لغو گردد. اعدام یا ھر نوع مجازات متضمن  
ھمچنین   است.  ممنوع  شرایطى  ھر  تحت  غیره)  و  بدنى،  تنبیھ  عضو،  (نقص  افراد 

 .مجازات حبس ابد باید لغو شود
282 
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 حفظ حرمت و شخصیت مردم
283 

ممنوعیت ھر نوع درجھ بندى رسمى و تلویحى در شان و شخصیت مردم برحسب مقام، 
درآمد، سر و وضع ظاھرى، مشخصات منصب، مذھب، ملیت، تابعیت، جنسیت، سطح  

 .جسمى، تحصیلات و غیره
284 

 .ممنوعیت افترا و ھتک حرمت افراد
285 

ممنوعیت ھر نوع آزمایش پزشکى و دارویى و محیط زیستى روى افراد بدون اطلاع  
و اعلام رضایت رسمى آنھا، ممنوعیت ھر نوع دخل و تصرف در تمامیت جسمى افراد 

شتن یا پیوند اعضاء، دستکارى ھاى ژنتیکى، سقط جنین، ختنھ، (نظیر عقیم سازى، بردا
 .و غیره) بدون اطلاع و رضایت فرد

286 
ممنوعیت استفاده از القاب و تیترھاى علمى و دینى و کشورى و لشکرى (نظیر تیمسار، 
آیت الله، دکتر، مھندس و غیره) در خارج محیط تخصصى. در مراودات رسمى و دولتى 

رفا با نام و نام فامیل مورد اشاره قرار بگیرد. ممنوعیت استفاده از القاب  ھر فرد باید ص
مقام  آمیز در توصیف بخش ھاى مختلف جامعھ توسط ھر مرجع و  تحقیر  و صفات 

 .دولتى و غیر دولتى
287 

ممنوعیت ایجاد بخش ھاى لوکس و عادى، درجھ یک و درجھ دو، و غیره در سرویس 
ھا، ھواپیماھا، مھمانسراھاى دولتى و مراکز تفریحى و  ھاى حمل و نقل عمومى، قطار

تعطیلاتى و غیره. این گونھ خدمات باید بھ مناسب ترین شکل در استاندارد یکسانى در 
 .اختیار ھمگان قرار بگیرد

288 

 رسانھ ھاى جمعى
289 

دسترسى عمومى بھ نشریات کثیرالانتشار، شبکھ ھاى رادیویى و تلویزیونى. ایجاد شبکھ 
ى رادیو تلویزیونى توسط دولت و توزیع ساعات پخش میان شوراھا، نھادھا، کانون  ھا

ھا و انجمن ھا و احزاب مختلف متشکل از اھالى کشور. لغو کامل سانسور، اعم از 
 .سیاسى و غیر سیاسى بر رسانھ ھا

290 

 اعتبار زبان ھاى رایج در کشور
291 

ممنوعیت زبان رسمى اجبارى. دولت میتواند یک زبان از زبان ھاى رایج در کشور 
و  امکانات  اینکھ  بر  مشروط  نماید،  تعیین  اصلى  آموزشى  و  ادارى  زبان  بعنوان  را 
تسھیلات لازم براى متکلمین بھ سایر زبانھا، در زمینھ ھاى زندگى سیاسى و اجتماعى  

کس بھ اینکھ بتواند بھ زبان مادرى خویش در و آموزشى، وجود داشتھ باشد و حق ھر  
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کلیھ فعالیت ھاى اجتماعى شرکت کند و از کلیھ امکانات اجتماعى مورد استفاده ھمگان  
 .بھره مند شود محفوظ باشد

292 

 تغییر الفباى فارسى 
293 

بھ منظور کمک بھ پایان دادن بھ عقب ماندگى جامعھ از صف مقدم پیشرفت علمى و  
ى در جھان امروز و براى کمک بھ بھره مند شدن توده مردم ایران از صنعتى و فرھنگ

مواھب این پیشرفت ھا و امکان شرکت مستقیم تر و فعالانھ تر آنھا در حیات علمى و  
فرھنگى جھان معاصر، الفباى رسمى زبان فارسى باید طى یک برنامھ سنجیده بھ الفباى  

 .لاتین تغییر کند
294 

 :ھمچنین خواھان آنست کھ  حکمتیست-حزب کمونیست کارگرىا  بعلاوه، در ھمین راست
295 

زبان انگلیسى، با ھدف تبدیل گام بھ گام آن بھ یک زبان آموزشى و ادارى متداول در 
 .کشور، از سنین پائین در مدارس آموزش داده شود

296 
ت، در کنار تقویم محلى، تقویم میلادى، کھ امروز تقویم رسمى در سطح بین المللى اس

 .رسمیت قانونى پیدا کند و در اسناد رسمى کشور ذکر شود

 

 

 

  
  
  
  

 فصل ششم - ٢بخش  -یک دنیاى بھتر  
 
297  

 قوانین کار و رفاه اجتماعى
 
298 

مادام کھ سرمایھ بر حیات انسان ھا حاکمیت دارد، مادام کھ فرد براى تامین مایحتاج 
خویش ناگزیر بھ فروش نیروى کار خود و انجام کار براى سرمایھ و مالکان وسائل 
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تولید است، مادام کھ نظام مزدبگیرى و خرید و فروش نیروى کار انسانھا برقرار است،  
و تبصره ھایى بھ نفع کارگران در آن گنجانده شده باشد،   ھیچ قانون کارى، ھر قدر مواد

نفى نظام  قانون کار واقعى کارگران،  نیست.  آزاد و کارگرى  بھ راستى  قانون کارى 
مزدى و ایجاد جامعھ اى است کھ در آن ھر کس داوطلبانھ بھ اندازه توان و خلاقیتش 

ازه نیازش از محصولات در تولید وسائل زندگى و رفاه ھمگان شرکت میکند و بھ اند
 .این تلاش جمعى بھره میگیرد

299 
است، جنبش کمونیستى   برقرار  کار مزدى  نظام  کھ  مادام و ھرجا  اما در عین حال، 
کارگرى براى تحمیل آنچنان شرایطى بھ قوانین و مناسبات کار در این نظام تلاش میکند 

براى کارگران تضمین    کھ حداکثر آسایش و رفاه ممکن و مناسب ترین شرایط کار را
کند و طبقھ کارگر و کل شھروندان را از عواقب مخرب نظام کار مزدى ھرچھ بیشتر 
مصون دارد. کمونیسم کارگرى در این مبارزه ھمچنین براى برقرارى شرایط و موازین 
کارى تلاش میکند کھ ارتقاء خودآگاھى طبقاتى و تشکل و توان مبارزاتى طبقھ کارگر 

 .شکل ممکن تسھیل نماید را بھ بھترین
300 

قوانین کار و رفاه اجتماعى نظیر کلیھ حقوق و وظایف شھروندان کشور باید بدون ھیچ  
گردد.   کشور  مقیم  خارجیان  و  خارجى  کارگران  شامل  کمونیست تبعیضى  حزب 

از   حکمتیست-کارگرى مستقل  کشور،  در  کارگران  ھمھ  حقوقى  کامل  برابرى  مدافع 
-حزب کمونیست کارگرىجنسیت و غیره است. رئوس مطالبات    تابعیت، ملیت، مذھب،

 :در زمینھ قوانین کار و رفاه اجتماعى عبارتند از حکمتیست
301 

 قانون کار 
302 
 .آزادى کامل و بى قید و شرط تشکل کارگران -١

303 
آزادى کامل و بى قید و شرط اعتصاب. اعتصاب کارگرى نیازمند ھیچ مجوزى از  -٢

مقامات دولتى نیست. پرداخت حقوق کامل در ایام اعتصاب. حق برابر جانب دولت و  
دولت و  اظھارات  بھ  پاسخگویى  و  اقدام خویش  براى توضیح علل  اعتصابیون  براى 
موردى  کردن  کردن  قانونى  غیر  ممنوعیت  عمومى.  ھاى  رسانھ  از  کارفرمایان 

رارى"، "شرایط اعتصابات بھ ھر بھانھ، نظیر "منافع ملى و میھنى" ، "شرایط اضط 
 .جنگى" و غیره

304 
ممنوعیت استخدام اعتصاب شکن و یا بکارگیرى نیروھاى نظامى و انتظامى بجاى  -٣

 .اعتصابیون در کلیھ بنگاه ھا، اعم از خصوصى و دولتى
305 
حق دست از کار کشیدن براى کارگرانى کھ در اعتراض بھ برخورد و عملکرد  -٤

مسائل ایمنى و یا بروز مشکلات پیش بینى نشده در محیط کار، کارفرما و عوامل او،  
 .موقتا کار را متوقف میکنند تا بھ اعتراض آنھا رسیدگى شود

306 
آزادى پیکت در برابر بنگاه ھا. آزادى پیوستن بھ پیکت ھاى کارگرى براى ھمھ   -٥
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 .مستقل از اشتغال و یا عدم اشتغالشان در بنگاه مربوطھ
307 
ساعت   ٢٥روز شش ساعتھ)،    ٥ساعت کار در ھفتھ (   ٣فورى حداکثر .  برقرارى -٦

سالھ. احتساب زمان صرف غذا،   ٥در کارھاى سخت و کاھش منظم آن در فواصل  
فرصت معینى براى رفت و آمد، زمان استحمام بعد از کار، کلاس ھاى سوادآموزى و 

 .آموزش فنى و زمان تشکیل مجمع عمومى جزو ساعات کار
308 
عطیلى دو روز متوالى در ھفتھ. انتقال روزھاى تعطیل در ھفتھ بھ شنبھ و یکشنبھ  ت -٧

  ٣٠براى ھماھنگى با اکثر کشورھاى جھان و بویژه کشورھاى پیشرفتھ صنعتى. حداقل  
روز مرخصى سالانھ. مرخصى کوتاه اضطرارى بدون کسر حقوق، علاوه بر مرخصى  

شده شخصى و خانوادگى. امکان استفاده  سالانھ، براى رسیدگى بھ مشکلات پیش بینى ن
 .کارگران زن، بھ تشخیص خودشان، از دو روز مرخصى براى دوره عادت ماھانھ

309 
ممنوعیت اضافھ کارى. دستمزد عادى کارگران باید در حدى باشد کھ ھیچ کارگرى  -٨

 .از سر نیاز اقتصادى ناگزیر بھ تن دادن بھ اضافھ کارى نشود
310 
 .روز اول ماه مھ بعنوان روز جھانى کارگرتعطیل رسمى  -٩

311 
 .مارس بعنوان روز جھانى زن ٨تعطیل رسمى  -١٠
312 
 .مزدى، نظیر قطعھ کارى و کار کنتراتى -ممنوعیت ھرگونھ کار  -١١
313 
 .تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران -١٢
314 
 .بالارفتن اتوماتیک حداقل دستمزد بھ تناسب تورم -١٣
315 
تعیین حداقل افزایش سالانھ نرخ دستمزدھا از طریق مذاکره جمعى نمایندگان تشکل  -١٤

 .ھاى کارگرى در مقیاس سراسرى با نمایندگان سراسرى کارفرمایان و دولت
316 
 .مزد برابر براى زنان و مردن در ازاء کار مشابھ -١٥
317 
نقدى.   -١٦ غیر  و  جنسى  دستمزد  پرداخت  پرداخت ممنوعیت  در  تاخیر  ممنوعیت 

دستمزد. ممنوعیت ھر نوع کسر دستمزد و جریمھ بھ بھانھ ھاى مختلف. پرداخت حقوق 
براى غیبت ھاى موجھ، دوران بیمارى و نقاھت، ایام اعتصاب و یا ھر نوع توقف تولید 

 .بدلائل مختلف و یا بھ بھانھ ھاى کارفرما
318 
ن بھ شرایط و فاکتورھایى جز نفس انجام ممنوعیت مرتبط کردن دریافتى کارگرا -١٧

بارآورى، انضباط، حد نصاب تولید و غیره) ھمھ دریافتى   افزایش تولید،  کار (نظیر 
 .کارگران باید بطور یکپارچھ بصورت مزد پرداخت شود

319 
 .سال  ١٦ممنوعیت کار حرفھ اى براى کودکان و نوجوانان زیر  -١٨
320 
ب -١٩ سنگین  کار  سپردن  بدلایل ممنوعیت  کھ  کارگرانى  یا  و  باردار  کارگران  ھ 

مشخصات فیزیکى خاص سلامتى شان در مخاطره قرار میگیرد. حق ھر کارگر بھ  
 .امتناع از انجام کارى کھ از نظر جسمى و روحى براى خویش مضر ارزیابى میکند

321 
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نھا ممنوعیت اخراج. پرداخت کامل آخرین حقوق دریافتى بھ کارگرانى کھ بنگاه آ -٢٠
تعطیل میشود تا مقطع اشتغال بھ شغل جدید. موظف شدن دولت بھ پیدا کردن مشاغل 
مشابھ براى کارگرانى کھ بھ دلیل تعطیلى بنگاه ھا بیکار میشوند. آموزش حرفھ اى جدید 
بھ ھزینھ دولت براى کارگرانى کھ حرفھ و یا رشتھ آنھا بدلیل تغییرات تکنولوژیک از 

 .دور خارج میشود
322 
سال برمبناى آخرین    ١٦بیمھ بیکارى مکفى براى ھمھ افراد آماده بھ کار بالاى   -٢١

حقوق دریافتى. پرداخت بیمھ بیکارى مکفى و سایر ھزینھ ھاى ضرورى بھ کلیھ کسانى  
 .کھ بعلل جسمى یا روانى توان اشتغال بھ کار ندارند

323 
سال سابقھ    ٢٥پس از    سال یا  ٥٥تقلیل سن بازنشستگى براى زنان و مردان بھ   -٢٢

سال در کارھاى سخت). پرداخت حقوق بازنشستگى معادل بالاترین حقوق   ١٨کار (
 .دریافتى در دوره اشتغال. ترمیم بیمھ بازنشستگى ھمراه با افزایش سطح دستمزدھا

324 
تضمین ایمنى و بھداشت محیط کار و تقلیل مخاطرات کار بھ حداقل ممکن، بدون   -٢٣

با استفاده از پیشرفتھ ترین تسھیلات و امکانات مورد استفاده در  ھیچ صرفھ جویى  ،
سطح جھان. نظارت و معاینھ پزشکى منظم در برابر مخاطرات و بیمارى ھاى حرفھ  
اى و ناشى از کار، توسط مراجع پزشکى مستقل از کارفرما، بھ ھزینھ کارفرمایان و  

 .دولت
325 
و خسارات ناشى از کار، اعم از اینکھ در بیمھ کامل کارگران در مقابل صدمات   -٢٤

محیط کار و یا خارج آن رخ دھد و بدون اینکھ کارگر نیازى بھ اثبات قصور کارفرما 
و یا مدیریت داشتھ باشد. پرداخت حقوق کامل بازنشستگى بھ کارگرانى کھ در نتیجھ  

 .صدمات ناشى از کار توانایى کار کردن را از دست میدھند
326 
 .ھیات ھاى حکمیت و حل اختلاف متشکل از افراد منتخب کارگرانتشکیل  -٢٥
327 
تنظیم و اعمال مقررات داخلى کارگاه ھا و واحدھاى اقتصادى و تولیدى توسط   -٢٦

 .نمایندگان منتخب کارگران
328 
تشکیل ھیات ھاى بازرسى کارگرى براى نظارت بر اجراى صحیح قانون کار در  -٢٧

 .واحدھا و موسسات، از جملھ در خدمات خانگىسراسر کشور و کلیھ 
329 
التزام کارفرما بھ مشاوره با نمایندگان کارگران در مورد ھر تصمیمى کھ بطور  -٢٨

اساسى روش کار، ساعات کار، محیط کار و تعداد کارگران تحت اشتغال را دستخوش 
 .تغییر میکند

330 
ى کھ در آن کار میکنند. کارفرما حق نمایندگان کارگران بھ بازرسى دفاتر بنگاھ -٢٩

موظف است کلیھ اطلاعات مورد نیاز کارگران در این بازرسى را در اختیار آنھا قرار 
 .دھد
331 
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 رفاه و بیمھ ھاى اجتماعى
332 
  ١٦پرداخت بیمھ بیکارى معادل حداقل دستمزد رسمى بھ ھمھ افراد فاقد شغل بالاى   -١

 .سال
333 
دولتى، معادل حداقل دستمزد رسمى، بھ ھمھ افراد بالاى پرداخت بیمھ بازنشستگى   -٢

 .سالى کھ فاقد حقوق بازنشستگى ھستند  ٥٥
334 
سال کھ فاقد تامین معیشتى و رفاھى    ١٦قرار گرفتن کلیھ کودکان و نوجوانان زیر   -٣

 .از طریق خانواده میباشند تحت تکفل دولت 
335 
، و در دسترس براى ھمھ. معاینھ طب و خدمات بھداشتى و پزشکى رایگان، مناسب -٤

از یک رژیم  کودکان  برخوردارى ھمھ  کودکان. تضمین  کامل  واکسیناسیون  و  منظم 
اقامت و غیره.  غذایى کافى و مناسب مستقل از سطح درآمد خانواده، منطقھ و محل 
اپیدمیک و عفونى ناشى از عدم سلامت محیط زیست،   ریشھ کن کردن بیمارى ھاى 

ھ شھروندان در برابر بیمارى ھاى قلبى، سرطان ھاى رایج و بیمارى معاینھ منظم ھم
ھایى کھ تشخیص بھ موقع آنھا در درمان و تخفیف عوارض آنھا حیاتى است. گسترش 
و بھبود جدى سطح بھداشت عمومى، اطلاعات پزشکى و بھداشتى عامھ. گسترش و 

بھ طبیب و دارو و   سازماندھى امکانات پزشکى و درمانى بھ نحوى کھ دسترسى فورى
 .درمان براى کلیھ ساکنین کشور آسان باشد

336 
سالگى. آموزش عالى (دانشگاھى،   ١٦آموزش عمومى اجبارى و رایگان تا سن   -٥

تخصصى) رایگان و در دسترس براى ھمھ متقاضیان. پرداخت کمک ھزینھ کافى بھ  
اطلاعات علمى و فنى  دانشجویان. ریشھ کن کردن بیسوادى و رشد دائمى سطح سواد و  

اھالى کشور. آموزش حق ھمھ است و دسترسى افراد بھ آموزش و دوره ھاى آموزشى  
 .باید کاملا از سطح درآمد خانواده مستقل باشد

337 
تامین و تضمین مسکن مناسب، از نظر فضا، بھداشت و ایمنى و خدمات شھرى  -٦

ساختمان، وسایل تھویھ و    (برق، آب گرم و سرد، آشپزخانھ، حمام و دستشویى داخل
تلفنى و تلویزیونى و دسترسى بھ خدمات عمومى  گرما، امکان اتصال بھ شبکھ ھاى 

درصد درآمد فرد یا خانواده بیشتر باشد و    ١٠محلى) براى ھمھ. ھزینھ مسکن نباید از  
مابقى ھزینھ، در صورت لزوم باید توسط سوبسید دولتى تامین گردد. بى مسکنى و یا 

فراد بھ زندگى در مسکن پائین تر از استانداردھاى مصوب، غیر قانونى است و  اجبار ا
 .مراجع دولتى موظف بھ فراھم کردن فورى مسکن مناسب براى کلیھ شھروندان ھستند

338 
ایجاد موسسات خدماتى ویژه در سطح محلى و در مجتمع ھاى مسکونى بھ منظور  -٧

ھمھ مردم در فعالیت ھاى اجتماعى، نظیر کاھش بار کار خانگى و تسھیل شرکت بیشتر  
شیرخوارگاه، مھد کودک، غذاخورى ھا و سلف سرویس ھاى عمومى، رختشویخانھ  

 .ھاى مدرن و غیره
339 
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ایجاد تسھیلات ورزشى و ھنرى و فرھنگى رایگان (ورزشگاه، سالن ھا و کارگاه   -٨
 .کافى در سطح محلىھاى نمایش، کتابخانھ، و غیره،) و اختصاص مربیان و آموزگاران  

340 
ایجاد تسھیلات لازم براى شرکت فعال معلولین و افراد داراى نقص عضو در کلیھ  -٩

اماکن عمومى،  ایجاد تسھیلات و تجھیزات ویژه معلولین در  اجتماعى.  شئون زندگى 
معابر، مجموعھ ھاى مسکونى و غیره. تامین و پرداخت ھزینھ وسائل و ابزارھاى فنى  

 .ى براى تسھیل زندگى روزمره افراد داراى نقص عضوو کمکى ضرور
341 
بھبود  -١٠ و  سالمندان  ویژه  نیازھاى  رفع  براى  موسسات خدماتى  و  تسھیلات  ایجاد 

ادامھ شرکت فعال و خلاق  آنان. ایجاد امکانات و تسھیلات لازم براى  کیفیت زندگى 
 .سالمندان در زندگى اجتماعى

342 
 .و متروى درون شھرى رایگانتامین شبکھ اتوبوسرانى  -١١
343 
ایجاد کلیھ تسھیلات شھرى (برق، آب، تلفن، مراکز آموزشى و پزشکى و فرھنگى   -١٢

 .و غیره) در کلیھ مناطق روستایى و از میان بردن تفاوت رفاھى شھر و روستا
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 فصل ھفتم  - ٢بخش  -یک دنیاى بھتر  
 
344  

 روابط بین المللى
 
345 

اصول زیر را بھ عنوان مبناى روش دولت حکمتیست    -ایران  کمونیست کارگرىحزب  
 :در صحنھ بین المللى مورد تاکید قرار میدھد

346 
لغو دیپلوماسى سرى. تابع کردن سیاست خارجى و اقدامات دیپلوماتیک بھ قوانین و   -

 .تصمیمات مصوب ارگان ھاى مقننھ منتخب مردم
347 
با جنبش ھاى کارگرى و سوسیالیستى و ھمھ جنبش ھاى ھمبستگى مادى و معنوى   -

اجتماعى در کشورھاى مختلف کھ براى تحقق حقوق و آزادى ھاى مشابھ مواد مندرج 
در این برنامھ تلاش میکنند. اعمال فشار سیاسى و دیپلوماتیک بر ھمھ رژیم ھایى کھ  

 .حقوق فردى و مدنى پایھ اى را از شھروندان خود سلب میکنند
348 
تلاش براى شکل گیرى و تقویت آن نھادھا و مراجع بین المللى کھ اراده آزاد مردم  -

کشورھاى مختلف را نمایندگى میکنند و تحقق رفاه اجتماعى، گسترش آزادى ھاى مدنى  
و تامین برابرى مردم جھان در شئون مختلف را ھدف خود قرار میدھند. تلاش براى 

مرا و  ھا  پیمان  و  نھادھا  ھمھ  ناقض لغو  و  میلیتاریستى  امپریالیستى،  المللى  بین  جع 
 .برابرى و اعمال اراده آزاد مردم کشورھاى مختلف جھان در صحنھ بین المللى

349 
تخصیص دائمى بخشى از درآمد و منابع انسانى و تکنیکى و تخصصى در کشور بھ   -

روم تر امر کمک بھ بھبود زندگى اقتصادى و فرھنگى مردم در کشورھا و مناطق مح
 .جھان

350 
 .ممنوعیت ورود کشور بھ پیمان ھاى ضد مردمى، سلطھ طلبانھ و سرکوبگرانھ -

 ٭ ٭ ٭ 

قھ کارگر و ھمھ کسانى را کھ خود را در  حکمتیست طب-ایران  حزب کمونیست کارگرى
 .آرمانھا و اھداف حزب شریک میدانند بھ پیوستن بھ صفوف خویش فرا میخواند
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